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 در حقوق اسلاممرد و زن  ةقطعنام
  

 1دآباديژن بيب
 

 چكيده

از ابعاد حقوقي  مبحثشود تا اين  پردازيم و به نحوي سعي مي روابط جنسي مي قواعد حقوقياصول مهم به  در اين مقاله
آن پرداخت ولي جزئيات توان به  هاي حقوق اسلام در اين زمينه آنقدر زياد است كه نمي و اخلاقي مرور شود. ظرافت

شود با توجه به كليات حكمت تشريع الهي و فارغ از جزميات عرفي رايج برخي مسائل را در ارتباط با  سعي مي
قوق زوجيت، تعدد زوجات، طلاق و فوت، روابط خارج از ازدواج، آزار حتساوي معنوي زن و مرد، موضوعاتي نظير 

را و ارث و شهادت  ،نظير حجاب زن و مرددگرباشي، تراجنسي و روابط همجنسي و موارد اخلاقي تجاوز، جنسي، 
 بررسي نماييم.

  دگرباش، تراجنس. ، حقوق اسلام،اخلاقبط جنسي، رواحقوق زوجيت،  ها: كليدواژه

  مقدمه
چارچوب روابط مرد و زن و وظايف هركدام در ارتباط با يكديگر بسيار دقيق است و چنانچه از مرز طبيعتي كه خداوند 

وضع قانون اضافه بر  شود. مخاطرات نسل و بقاي خانواده ميناراحتي طرفين و براي آنها مقرر داشته عدول نمايد موجب 
ي يكي يا زن برخلاف آنچه مورد انتظار قانونگزار است موجب تعد فطرت و اعطاي حقوق بيش از اقتضاي طبيعت به مرد

در جوامع انساني با بنيان خانواده شود. افراط و تفريط در اين امر سبب شده تا  از طرفين به حقوق طبيعي ديگري مي
 جدايي يا طلاق  حقوق مرد در مقابل زن يا حقوق زن در مقابل مرد سست شده و غالباً منتهي بهاز حمايت بيش از حد

و مسلمّ اين است كه قوانين الهي و  اي استثناء هست و استثنائات آن را شارع مقرّر نموده است. مسلماً بر هر قاعده گردد.
خانواده  تكامل 2فرمايند: همانطور كه مي وضع قوانين توسط خود بشر.تر و مفيدتر به حال بشر است تا  سازندة بشر غني

در  يبشر تكامللذا  دشو ينم دايمرد نباشد، تكامل پ اياگر زن نباشد  يعني شود، ينمامكانپذير د بدون اجتماع زن و مر
اداره جامعه  يكه برا ستا نيقرار داده، ا جنسكه خداوند نسل بشر را در دو  يياز حكمتها يكي. لذا ستاحضور هر دو 
دچار  يباشد، جامعه بشر يزن سالار اي ياگر مردسالار يعني. مردانه يهم خصلتهاو زنانه لازم است  يهم خصلتها
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با هر دو  يقتو و و ستيچ كدامهر  كه نقاط ضعف داند يم دهيخودش آفري كه در خلقت بشر خداوند .گردد يماختلال 
دو  نياز ا كيهر نتيجه براي بهتر  حصول يبرا. شود يپوشانده م يگريد چگونه توسطهم باشند نقاط ضعف هركدام 

 نيبا هم باشند. خداوند خودش معتا بتوانند  دارند يخاص فيوظا از آنها هركداممعين فرموده و  فيوظادسته  كيگروه 
به لازم است تا ما . لذا شدند باشد دهيزن و مرد كه آفر نياز راه هم ديبا يبشر تكامل ،يفطر ايكرده، چون بنا به قو

  .راه است ريخلاصه برنامه مس نياتعليم داده آگاه شويم. كه خداوند به ما  يفيآن وظاو به  ميخودمان آشنا شو فيوظا

م و بدن كه انسان را خداوند در شكبدان« 3فرمايند: ميو عمال  ال و اولاد و خدمين از عيمعاشره ب كاج ساليان احتيدر ب
ا يند كتفا كحق ا يه به لباس موهوبكوان هم او را قرار نداده است ير حيرده است و چون ساكمحتاج به غذا و لباس خلق 

و محتاج در لباس به صنع صناّع قرارداد  ياز لباس موهوب يه او را عاركند بلكتفا كاه و حبوب بدون تعمل ايبه گ كخورا
ه لباس او كردن اقتصار نتواند بلكتفا نتواند نمود و بر لحوم بدون تصرّف كاه ايبر مطلق حبوب و بقول و گ كو در خورا

او را از حبوب مخصوصة مزروعه و  كبه ساخت و خورايد به تصرفّات غريو پوست با يتان و موكرا از پنبه و پشم و 
نها به آلات و ياز ا يكه موافق مزاج او گردد و اصلاح هر كرد كد به تعمل اصلاح يوانات مخصوصه بايلحوم واَلبان ح

م ينكنظر  يكه چون نكاج دارد يبصنعت مخصوص و صانع مخصوص احت كيار محتاج و آلات و اسباب هر ياسباب بس
رد از كا نيرد كر يم را سكد و شيشود. و چون به حد بلوغ رس ين صنعت و صانع محتاج ميم و بدن به چندكرفع حاجت ش

قدر نمو مفروز دارد و تحللّ و از ياز بدل ما يزياو چ يعت از غذاينوع، طب يد مثل و بقايه به جهت توليبالغة اله يمتهاكح
ند؛ بر دفع آن و چون ك يكاز آن ماده نطفه دغدغه و تحر ية منياَوع يند و بواسطة امتلاكره ياو را به جهت نطفه ذخ

شود  ينوع تواند باشد لهذا محتاج به زن و خانه م يه به آن واسطه بقاكقرارداده  يدفع آن محل خاص يخداوند متعال برا
جالب نفع و دافع ضَرِّ خود  يكردن با ابناء نوع خود، و چون هر كشود به معاشرت  ين حاجات محتاج ميو به جهت رفع ا

د يو اگر سر خود باشند نزاع و اختلاف و هرج و مرج لازم آ يوانيهستند بالطبّع و نفع و ضر هم ندانند مگر نفع و ضرّ ح
 كاند. پس سال رفع اختلاف و هرج و مرج گذاشته يران وقت بيا سلاطيوقت  يه نبك يانكند به زاكد رجوع يپس با

ند تا آسوده تواند رو به آخرت و به كان رفتار كان وقت خود را بداند و بر آن زاكد زايچون ناچار است از معاشرت با
خلاق ن از آداب معاشرت و ايده است از بزرگان ديردستها رسين و زيقة رفتار با معاشريخدا داشته باشد. و آنچه در طر

ند و ك كه تركر باشد كله در فيه و اخلاق رذيشرع ياند از مناه فرموده يه معمول دارد و آنچه نهكر باشد كده در فيپسند
آن را در  ين و بديا يه اثر خوبكاد گرفتن و امتثال نمودن نباشد. بليمحض  ياب امر و نهكه ارتكن باشد يرش اكتمام ف
اب و اتصّاف به كرد و لذتّ ارتكق رفتار خواهد يتحق يافت از رويرا در خود  يو بد يه اثر خوبكآن وقت  ابد، ويخود ب

ه از اشارات كن خواهد افتاد ير اكه در فكشتر خواهد شد. بليشتر از پير او بياد و سياو ز كافت شوق سلوياوامر را چون 
ه گذشت كق هست يف و حقاياشارات و لطاه عبادات را عبارات و كه چنانكرا يز ،قيبه لطائف رسد و از لطائف به حقا

   »ن مراتب هست.يز هميمعاملات را ن
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  تساوي زن و مرد
ل افراد بشر يمكه موجب تكو عبادات و اخلاق  يانتياسلام در جهات د« 4فرمايند: در ارتباط با تساوي ميان زن و مرد مي

رده. كدماغ زن است مانند جهاد از او رفع  ه مخالف استعداد وكرا  ين زن و مرد قائل نشده، فقط اموريب ياست فرق
ه زن بدون اجازة شوهر كمحبت زن و مرد و محفوظ بودن عفّت است ملحوظ شده، مانند آن يادتيه موجب زكهم  يجهات
ل يسب و تحصكزن زحمت  ين امور برايرا در مقابل ايست زيز خلاف عدالت نين نيرون رفتن از خانه ندارد. و ايحقّ ب

ن و اولاد و خود آنها شده. و يز ملاحظة حفظ جنيشت قرار نداده و مرد را عهده دار آن نموده است، و در آن نياسباب مع
گانه و ي يدن خداياست و هر دو مأمور پرست يكيدر هر دو  يست و اصول اعتقادين يزن و مرد فرق ينها براير ايدر غ

ل علم و اخلاق حسنه و يهر دو هست و هر دو به تحص يبراز يام نكر احيغمبر (ص) هستند. واجبات و ساياعتقاد به پ
شت از ممرّ حلال مأمورند، منتها زن يسب معكار و كحه و به يله وعادات قبيردن اخلاق رذكات فاضله و دور كسب ملك

ه در كنند. و آنچه از اخلاق مذمومه كد رفتار ين شده بايخودش مع يه براكبه فراخور حال خود و مرد بر طبق دستورات 
است مردان را مخاطب قرار داده، و  يا مساويادتر يبه آنها شده، و آنچه در مردان ز يشتر است در قرآن خطاب نهيزنها ب

ف قرار داده يه در سورة احزاب آن دو را ردكن آن دو قائل نشده است. چنانيب يفرق يدر ثواب و درجات اخرو
ه زن و مرد ك 5اَعَدَّ اللهُ لهَمُْ مَغْفِرَةً وَ اَجْراً عَظيماً د: يفرما يه مكتا آن اتِ وَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ اِنَّ الْمُسْلِمينَ وَ الْمُسْلِمد: يفرما يم

ه در قرآن كن فرموده و همانطور يمع يكيهر دو را  يقرار داده و جزا يسب آنها و در ثواب مساوكرا در صفات حسنه و 
لت داده شده. يطالح فض يد قرشياه پوست بدمنظر صالح بر سيز غلام سي. و در اخبار ن6نْدَالِله اتَْقيكمْ اِنَّ اكَرَمَكمْ عِ د: يفرما يم

ت بر آن مرد يار و در انسانكانت به مراتب نزد خدا و وجدان مقدم است بر مرد بدين زن با شرافت و عفتّ و ديهمچن
ه و يمالات ذاتكلت به يبه اعمال صالحه و اخلاق حسنه و فض نطور مرد حقّ افتخار بر آن زن ندارد چه فخريشرف دارد، ا

نند برتر و به كف خود بهتر عمل يدام از آنها به وظاكعت هريت، و در ناموس طبيت و انوثيوركات فاضله است نه بر ذكمل
  »ن و به جزا و ثواب سزاوارترند.يد و تحسيتمج

ن تمام زنان فقط حضرت يه بكگرفتند يجه مين نتيچن يه حتّكشد  يشمرده م كت زن آن چنان سبيت شخصيحيدر مس
زن را  م هندوين عرف قديوان دارند و همچنين انسان و حيب يه زنان حالتياست و بق يروح خالد و انسان يدارا )ع(م يمر
و لذا شد  يم ميه از طرف خاندان عروس به داماد تقدكبود  ياهيمنزله هده ب وجهدانست و ز ينم يت انسانيشخص يدارا
 يهانظامت در يحير حقوق مسيتحت تأث ،نداشت تا مال داشته باشد يات جداگانهيت او شرط نبود و خود زن شخصيرضا
ه اموال او با شوهرش بود با توجه به يلكار ياخت ،محجور بود ياز لحاظ مال ،ت نداشتياروپا زن شوهردار اهل يحقوق
ل ار اموال او به شوهر محويشد و اداره و اختيت مكيالابد سلب مال يبودن ازدواج و نبودن طلاق در واقع از زن ال يدائم
   7.شد يم
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فلذا  8»مذكر همانند مؤنّث نيست«دارد  بر اين اساس و همانطور كه مادر مريم عليها السلام به بارگاه الهي معروض مي
باشد  مين و مرد در ارتباط با يكديگر موارد زير از اهم موارد لازم الذكر در حقوق زحقوق آنها نيز بايد متفاوت باشد. 

  پردازيم: كه بدون ذكر جزئيات احكام به آنها مي

يش از حقوق مرد و زن منبعث از طبيعتي است كه خداوند به آنها عطا كرده است، چنانچه قانون يا عرف جامعه ب  -1
آنچه طبيعت براي آن دو اقتضاء كرده حقوقي به آنها بدهد يا از حقوق آنها بكاهد برخلاف طبيعت مقرّر براي 

 9 آنها بوده و مصداق ظلم است. زيرا ظلم عبارت است از قراردادن شيء در غير موضع له.

و روحي تفاوت بارز ، اگر چه در خصوصيات فيزيكي، احساسي هستند برابرزن و مرد در شخصيت انساني   -2
 10.دارند

  زوجيتحقوق 
ر را كن فيشود و ا يآن م ين رفتن ارزش مذهبيردن ازدواج موجب از بك يعرف«سد: ينو يدر مبحث ازدواج م 11ريير ژرژ

ه و ين نظرين گردد اما چنيتام يت قواعد اخلاقيد صرفاً با رعاين وصلت بايه احترام اكدهد  يت قرار ميدر درجه اول اهم
ن يقوان« .»... ندينما ياركه نسبت به هم فداكش ببرد يتا آنجا پ يت قواعد اخلاقين را در رعايتواند زوجيهرگز نم ياخلاق
 لات خواهد شدكدچار مش ين اخلاق روابط جنسينند در راه تامكاقرار  يت و نفوذ عامل مذهبياهمه ه نخواهند بك يمدن
 12سيسا تقديلكدر حقوق  »ان خانواده در معرض خطر است.ياند بنمتزلزل شده يه قواعد سنتك يشورهائكما در ا». «...
 را ه آن دوكش است يشكن ينند و اك يش اعلام ميشكخود را در ازدواج به  ين قصد هماهنگيه زوجكاست  ين معنيبد

س يست و تقدين يافكت يتحقق علقه زوج يبرا يتنهائقصد و اراده به  ياعلام قطع .دهد يوند ميهم په به نام خداوند ب
آن  يز جزء مقتضاين يهمسر كد و تينما يجاد مير را اين علقه فناناپذيابد ا يه براكباشد  يت ميه خالق علقه زوجكاست 

 ور شده يتعب »هيعصمت الشرع«عنوان ا ر عقود تفاوت بارز دارد و از آن بيه با ساكاست  ياست. در اسلام ازدواج عقد
ار دارند و ير عقود شخصاً اختيدر انعقاد آن مانند سا .دهند خود را مشمول مقررات آن قرار يعقد ين حق دارند طيزوج

 يافكتحقق آن  ير عقود برايط سايبا توجه به شرا »جاب و قبوليغه ايص يادا«له يت قاطع و هماهنگ منحصراً بوسياعلام ن
                                                                                                                                                                                                                                        

ثَ . 36 ة، آيآل عمرانسورة  8 هَا قاَلَتْ رَبِّ إِنيِّ وَضَعْتـُهَا أنُْـثَى وَاللهَُّ أَعْلَمُ بمِاَ وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْـ تـُهَا مَرْيمََ وَإِنيِّ أُعِيذُهَا بِكَ فَـلَمَّا وَضَعَتـْ ى وَإِنيِّ سمََّيـْ
�اَنِ الرَّجِيمِ  يْ داناتر  دهييبر آنچه او زا وندو خدا دختر است!او حسرت) گفت: پروردگارا،  يرا بزاد (از رو(مريم)  و چون او .وَذُريَِّّـتـَهَا مِنَ الشَّ

 رانده شده در پناه تو آوردم. طانينام نهادم و او و فرزندانش را از شرّ ش مي، و من او را مريستو پسر مانند دختر ن. است
9 Bijan Bidabad, (2018) "Philosophy of law: an Islamic Sufi approach", International Journal of Law and Management, Vol. 

60 Issue: 5, pp.1179-1195, https://doi.org/10.1108/IJLMA-06-2017-0132  
بَائِلَ لِتـَعَارَفُوا إِنَّ أَكْ  .13حجرات، آية  سورة 10  يا رَمَكُمْ عِنْدَ اللهَِّ أتَـْقَاكُمْ إِنَّ اللهََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.ʮَ أَيُّـهَا النَّاسُ إʭَِّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوʪً وَقَـ

متقابل حاصل كنيد در حقيقت  يآفريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناساي يمردم ما شما را از مرد و زن
  .آگاه است يترديد خداوند دانا  يارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست ب

َ�الحِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَ . 97سورة نحل، آية  هر كس از مرد يا زن  .نُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً وَلَنَجْزيَِـنـَّهُمْ أَجْرَهُمْ ϥَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ 
 .دادند پاداش خواهيم داد يبه آنان بهتر از آنچه انجام م بخشيم و مسلماً حيات يا پاكيزه ياو را با زندگ كار شايسته كند و مؤمن باشد قطعاً

  .293صفحه  ،جلد اول ،حقوق مدنيژرژ ريبر،  - 11
12 Sacrement 
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  13.سازديوارد نم يدر صحت ازدواج خللبه هيچ وجه عدم ثبت  و است

د، و يآ يار بر ذمة شوهر دارد كه كم كس از عهدة آنها برميبدانكه زن حقوق بس« 14فرمايند: مي تيان حقوق زوجيدر ب
د، حق زن بر مرد آنست كه يكه تواند از عهده برآ يار كم است آن زنيگر بر ذمة زن است كه بسيار ديشوهر را حقوق بس

ان مردم يو جامه آنچه در م يا دارد و در خوراكياو مه يو مسكن موافق حال او و سعة مال خود برا يدنيو پوش يخوراك
قه نكند و اگر زن بد كند بر او بپوشد و ببخشد، و تا آثار نشوز ظاهر نشود بر او رو يمعمول است در خور حال او مضا

ها آنچه  وهيا دارد و از مياو مه يثل حنا و رنگ براد، و آنچه از لوازم تجمل است ميترش نكند و حرف سخت به او نگو
ا دارد، و در همه ياو مه يگر براياده از اوقات دير مردم زيدها مثل سايا دارد، و در عياو مه يمعمول محل و شأن اوست برا

ز كه از يآن چر او و مقهور اوست، خود او مقهور و مغلوب حقّ است، ين را داشته باشد كه چنانكه زن اسيحال ملاحظة ا
رات و مؤاخذه نكردن بر لغزشها و احسان كردن و يشأنه توقع دارد كه دربارة او معمول دارد از عفو تقص يحق تعال
نمودن دربارة زنها به همان نحو معمول دارد، تا خداوند هم دربارة او چنان معمول دارد، و در خبر است كه:  يمهربان
و از جناب رسول (ص) است كه گفتن مرد به » ست كه با زنان بهتر سلوك كندا ين شما كسيتر ن شما و مجبوبيبهتر

  »... » شود يرون نميدارم هرگز از دل او ب يزن خود كه من تو را دوست م

برد و در آن آيه به صراحت از  يا تعهد محكم نام مي 15»ميثاق غليظ«خداوند از رابطة مرد و زن در امر نكاح با عنوان 
  :هستندلازم الذكر در اين ارتباط موارد زير  شود كه مرد به زن متعهد شده است. تعهدي سخن به ميان آورده مي

هاي حقوقي و مشخصاً در نظام حقوقي اسلام در ارتباط با روابط مرد و زن مد نظر قانونگزار  آنچه در عموم نظام  -3
حفظ و ثبات و دوام رابطه و نسل و تعهد هر دو به حفظ حقوق انساني طرف مقابل و قبول مسؤليت  است

 هركدام از آنها در قبال ديگري و در قبال آثار ناشي از برقراري رابطه بين آن دو است.

4-  تواند  يح نميصح يقصد و رضا يداراچون ازدواج مجنون . لذا ن استيزوج يط ازدواج قصد و رضايشرا اهم
 .ستيح نيصح باشد

توافق مرد و زن براي زندگي مشترك شرط اساسي براي زندگي زناشويي است و آن دو در انجام تشريفات   -5
شود و در فقه از آن  عقد مخيرند. اين بيان ازدواج كه در عرف جامعه با نام ازدواج سفيد شناخته ميقانوني 

حقوق شرعي براي طرفين و فرزندان و وابستگان است، شود محتوي كليه  تحت عنوان نكاح معاطات ياد مي
 هرچند مستحق حقوق قانوني نباشد.

آينده نمود. تعهد در دهد و نبايد آن را موكول به  است كه مرد هنگام ازدواج به زن مي 17اي و هديه 16مهريه اجر  -6
                                                                                                                                                                                                                                        

 ، مشهد.1390حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه، رسالة حقوق تطبيقي، انتشارات سلسله الرضا،  13
 .1353چاپ دوم،  قت،يمجمع السعادات، انتشارات حق شاه،يسلطانعل يگناباد يدختبي سلطانمحمد حاج حضرت14
(آب) بعضي از ستانيد با آنكه  و چگونه آن را مي .وكََيْفَ Ϧَْخُذُونهَُ وَقَدْ أَفْضَى بَـعْضُكُمْ إِلىَ بَـعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاً. 21 ةنساء، آيسورة  15

 .اند پيماني استوار گرفتهشما (مردان) از شما بر بعضي ريخته شده و آنها (زنان) 
�َّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لهَمُْ وَالْمُ  .5سورة مائده، آية  16 َ�نَاتُ مِنَ الَّذِينَ الْيـَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ال َ�نَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْ حْ

تُمُوهُنَّ أُجُورَهُ  بْلِكُمْ إِذَا آتَـيـْ يماَنِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فيِ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَـ رَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ ʪِلإِْ ِ�نِينَ غَيـْ  . الآْخِرَةِ مِنَ الخْاَسِريِنَ نَّ محُْ
← 
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و مستمسكي براي نبرد  تواند موجبات خسارات رواني زيادي به خانواده شود دار كردن پرداخت مهريه مي وعده
م يزن تقده ه در بدو ازدواج از طرف مرد بكست ا ياهيه هديمهربه عبارت ديگر  بين مرد و زن گردد. 18قدرت

گردد و بعد  ينصف مهر م كزن مال ،عقد ضمحه بو  باشدمشترك  يزندگ ياو برا يانگر آمادگيد تا نماشو يم
 ندارد. يچ تفاوتير اموالش هيه با ساكاوست  ياختصاصشود و جزء اموال  يم آنتمام  كاز زفاف مال

7-  تواند  به زن به شرط قرارداد شدن آن در ضمن ساير شروط عقد نكاح مي تپرداخت اجرت المثل ايام زوج
  مشروعيت ندارد.از لحاظ اجبار به قصد تبرع تلقي و لحاظ شود در غير اين صورت 

 يبا مقتضا وكه نامشروع و مخالف قوانين آمره ي مقدور مواردتوانند از جملة شروط ضمن عقد  زوجين مي  -8
ن يدانست) ب عقد يتوان از اصول مقتضا ي... را م ن زنكيانفاق و تم ،فه اداره خانوادهيعقد مخالف نباشد (وظ

مورد آنان اعتبار در در راستاي موارد تمكين عام زوجه فرض  صورت حكم پيش در غير اين ن مقرر گردديطرف
  :توان به موارد ذيل اشاره نمود . از جملة اين موارد ميشد خواهد

  ياحراز بعضه چه بطور مطلق و چه بطور مشروط ب ريبه غ ليبه زوجه با حق توك زوج بلاعزلاعطاي وكالت 
نموده زوجه هر زمان كه بخواهد از جانب زوج اقدام به متاركه  كه(مثلاً اگر زوج زن دوم گرفت)  طيشرا

  رها كند. تيزوج دياز ق هيبذل مهر اياعم از اخذ  قيهر طر و خود را به
  زن ديگرازدواج با تعهد به پرداخت خسارت در صورت.  
  به خارج از كشور. مبني بر مسافرت زوجهاجازه  
  كند جابيكه ا يو در هر مكان و محلقطع تا هر م ليحق ادامه تحصتخيير زوجه به. 
  زوجه در انتخاب شغل.تخيير  
  زن. ايمتاركه به درخواست مرد باشد  نكهياعم از امتاركه هنگام  بر تنصيف داراييو زوجه  زوجتوافق  
 مشترك يمحل زندگ ايشهر  نييو تعن كار مسياخت حق. 
 ن نوع منزلييتع.  
 خانه يارهاك يبعضبراي انجام براي زوجه دستمزد  تعيين. 
 از كشور.فرزندان كردن رج اخبراي به اذن پدر عدم نياز عهده زوجه باشد و  رحضانت فرزندان ب 
 گريا هرگونه عمل مجاز دي.  

موارد نشوز به معني استنكاف يكي از زوجين به حقوق واجب و وظايف شرعي خود در قبال طرف ديگر   -9
                                                                                                                                                                                                                                        ←  

ن حلال است و [بر شما حلال امروز چيزهاي پاكيزه براي شما حلال شده و طعام كساني كه اهل كتابند براي شما حلال و طعام شما براي آنا
شان است ازدواج با] زنان پاكدامن از مسلمان و زنان پاكدامن از كساني كه پيش از شما كتاب [آسماني] به آنان داده شده به شرط آنكه مهرهاي

و هر كس در ايمان خود شك  خود بگيريد  را به ايشان بدهيد در حالي كه خود پاكدامن باشيد نه زناكار و نه آنكه زنان را در پنهاني دوست
 .كند قطعاً عملش تباه شده و در آخرت از زيانكاران است

َ�دُقاēَِِنَّ نحِْلَةً فإَِنْ طِبنَْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَـفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًا. 4سورة نساء، آية  17 طيب اي از روي   و مهر زنان را به عنوان هديه .وَآتُوا النِّسَاءَ 
 .خاطر به ايشان بدهيد و اگر به ميل خودشان چيزي از آن را به شما واگذاشتند آن را حلال و گوارا بخوريد

18 Power Struglle 
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 شود.  موجب عدم استحقاق وي از حقوق زناشويي مي

 حكم تأسيسي و نه حكم امضايي ندارد. هنرجم در قرآن  - 10

و حتيّ علم قاضي رم جنسي شود اب جكبه ارت يه موجب ظن قاضكلوث يا به عبارت ديگر  قرائن و امارات  - 11
 مردود است.به ارتكاب جرم جنسي 

 20معذلك مرد بايد زن را بر خود مقدم دارد. 19تحميل بر مرد استو خانواده مديريت و بار زندگي زناشويي  - 12

 بر عهده شوهر است.و اثاث البيت نفقة زن اعم از خوراك و پوشاك و مسكن صداق و  - 13

 است. نهي شدهشركت زن در جنگ  - 14

  21اگر زن مرتكب فاحش شود مرد مجاز به اخراج وي از خانه نيست. - 15

طرفين است منع بيماري حداقل يكي از  ورثكه م و اياميء شوهر به جز انحا شكل عمل زناشويي بين زن و - 16
  22ه نحو صدور حكم.ناست و بهداشتي اخلاقي توصية ر در اين مورد نشده و تذكّ

 تلقيح نطفه از مرد به رحم زن با استفاده از نطفه محرم مشروع است. - 17

ان است. لذا مردامساك مرد از ازدواج تضييع حقوق زنان است و همچنين امساك زن از ازدواج تضييع حقوق  - 18
 23.ستا دهشن سبب استمناء منع يبه ا

                                                                                                                                                                                                                                        
فَقُوا مِنْ ا. 34 ةسورة نساء، آي 19 �َّالحِاَتُ قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ لِلْغَيْبِ بمِاَ حَفِظَ لرّجَِالُ قَـوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بمِاَ فَضَّلَ اللهَُّ بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ وَبمِاَ أَنْـ أَمْوَالهِِمْ فاَل

تيِ تخَاَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ فإَِنْ أَطَعْنَكُمْ  غُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهََّ كَانَ  اللهَُّ وَاللاَّ زنانند  دار عهدهمردان  .عَلِيًّا كَبِيراً فَلاَ تَـبـْ
كنند پس زنان درستكار فرمانبردارند [و] به  به دليل آنكه خدا برخي از ايشان را بر برخي برتري داده و [نيز] به دليل آنكه از اموالشان خرج مي

كه از نافرماني آنان بيم داريد [نخست] پندشان دهيد و كنند و زناني را  پاس آنچه خدا [براي آنان] حفظ كرده اسرار [شوهران خود] را حفظ مي
ها از ايشان دوري كنيد و [اگر تاثير نكرد] آنان را ترك كنيد پس اگر شما را اطاعت كردند [ديگر] بر آنها هيچ راهي [براي   در خوابگاه

  .سرزنش] مجوييد كه خدا والاي بزرگ است
فُسِكُمْ وَاتَّـقُوا اللهََّ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاَقُوهُ وَبَ نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ . 223سورة بقره، آية  20 مُوا لأِنَْـ تُمْ وَقَدِّ رِ الْمُؤْمِنِينَ لَكُمْ فأَْتُوا حَرْثَكُمْ أَنىَّ شِئـْ زنان شما كشتزار  .شِّ

پروا كنيد و بدانيد كه او را ديدار خواهيد  شما هستند پس از هر جا كه خواهيد به كشتزار خود درآييد و آنها را بر خودتان مقدم داريد و از خدا
  .كرد و مؤمنان را [به اين ديدار] مژده ده

تيِ ϩَْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَـعَةً مِنْكُمْ فإَِنْ شَهِدُوا فأََمْسِكُ . 15سورة نساء، آية  21 حَتىَّ يَـتـَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يجَْعَلَ وهُنَّ فيِ الْبـُيُوتِ وَاللاَّ
شوند چهار تن از ميان خود بر آنان گواه گيريد پس اگر شهادت دادند آنان [=زنان] را در   و از زنان شما كساني كه مرتكب زنا مي .اللهَُّ لهَنَُّ سَبِيلاً 

 .دهد ها نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهي براي آنان قرار  خانه
فُسِكُمْ وَاتَّـقُوا اللهََّ وَاعْلَمُوا أَنَّ . 223سورة بقره، آية  22 مُوا لأِنَْـ تُمْ وَقَدِّ رِ الْمُؤْمِنِينَ نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأَْتُوا حَرْثَكُمْ أَنىَّ شِئـْ زنان شما كشتزار  .كُمْ مُلاَقُوهُ وَبَشِّ

د درآييد و آنها را بر خودتان مقدم داريد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه او را ديدار كه خواهيد به كشتزار خو طورشما هستند پس از هر 
  .خواهيد كرد و مؤمنان را [به اين ديدار] مژده ده

از حضرت صادق ع پرسيدند كه چرا حد در زنا صد تازيانه است و در شراب هشتاد تازيانه و چگونه زنا بدتر شد؟ فرمود: به جهت تضييع « 23
الرضا است كه حضرت رسول ص فرمود كه لواط حرام شده  نطفه و گذاشتن او را در غير موضعي كه خدا فرمود كه حرث شما است. و در فقه

به جهت آنچه كه در اوست از فساد و بطلان حق زنها كه خداوند ترغيب بر آنها كرده. و معلوم است كه حكمت در حرمت لواط فساد حق 
← 
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از ديگر موارد  24ممنوع است.در آنِ واحد ازدواج با محارم و زنان پدران و زنان پسران و جمع دو خواهر  - 19
تواند  يه مرد نمك ين معنيا خواهرزاده بديا برادرزاده ين عمه و خاله يب يحرمت جمع نسب، رضاعحرمت 

اح نه طلاقه كن ،طلاقه مگر با محلل اح سهكن، رد مگر با اجازه همسر خوديا خواهرزاده همسرش را بگيبرادرزاده 
اح زن مسلمان با مرد كا ني كاح با مشركن، اح در حال احرامكن، لعان، با زن شوهردار يزنا، بطور ابد

  توان ذكر نمود. را مي رمسلمانيغ

اي به عنوان خالق هستي دست بردارند  براي تشويق مشركين كه از عقيدة ناراسخ خود مبني بر پرستش مجسمه - 20
 25ح با آنان منع شده تا آنكه ايمان آورند.نكا

 هاي شرعي بر آن بيان نموده باشند. ازدواج با نابالغ ممنوع است هرچند فقيهان حيله - 21

در اموال  يگانه حق دخالت قانونيز مانند بيزوج ن لذاو اموال زن مستقل است و به خود او تعلق دارد  يدارائ - 22
  26.زوجه ندارد

                                                                                                                                                                                                                                        ←  
اند و وطي بهيمه را حرام  اند و وطي در دبر زن را حرام كرده و ضايع شدن نطفه و به اين سبب استمناء را حرام كرده زنان و فساد نسل است

  ».رود اند كه اگر مرد به مرد اكتفاء كند و زن به زن امر نسل و تناسل از ميان مي اند و مساحقة زنان را حرام كرده كرده
 .75-76، تهران، صص 1382ي، ذوالفقار، در حرمت كشيدن ترياك، چاپ چهارم، انتشارات حقيقت، حضرت حاج ملاّ علي بيدختي گناباد

مْ أمَُّهَاتُكُمْ وَبَـنَاتُكُمْ حُرّمَِتْ عَلَيْكُ . لاً وَلاَ تَـنْكِحُوا مَا نَكَحَ آʪَؤكُُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِي. 22-24سورة نساء، آيات  24
تيِ أَرْضَعْنَكُمْ  تيِ فيِ حُجُوركُِ  وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَـنَاتُ الأَْخِ وَبَـنَاتُ الأُْخْتِ وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ مْ مِنْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأمَُّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرʪََئبُِكُمُ اللاَّ

نَ  تيِ دَخَلْتُمْ đِِنَّ فإَِنْ لمَْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ đِِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْـ ْ�لاَبِكُمْ وَأَنْ تجَْمَعُوا بَـينَْ الأُْخْتـَينِْ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهََّ  نِسَائِكُمُ اللاَّ ائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَ
َ�نَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيمْاَنُكُمْ كِتَابَ اللهَِّ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَ . وراً رَحِيمًاكَانَ غَفُ  رَ مُسَافِحِينَ فَمَا وَالْمُحْ ِ�نِينَ غَيـْ تـَغُوا ϥَِمْوَالِكُمْ محُْ لِكُمْ أَنْ تَـبـْ

هُنَّ فَآتُوهُ  تُمْ بِهِ مِنْ بَـعْدِ الْفَريِضَةِ إِنَّ اللهََّ كَانَ عَ اسْتَمْتـَعْتُمْ بِهِ مِنـْ و با زناني كه پدرانتان به ازدواج  .لِيمًا حَكِيمًانَّ أُجُورَهُنَّ فَريِضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَـرَاضَيـْ
بر  ]نكاح اينان[. ايه] دشمني و بد راهي بوده استاند نكاح مكنيد مگر آنچه كه پيشتر رخ داده است چرا كه آن زشتكاري و [م  خود درآورده

هايتان و خاله هايتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرهايتان كه به شما  شما حرام شده است مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه 
ا آن همسران اند و ب اند و خواهران رضاعي شما و مادران زنانتان و دختران همسرانتان كه [آنها دختران] در دامان شما پرورش يافته  شير داده

خودتان هستند   ايد بر شما گناهي نيست [كه با دخترانشان ازدواج كنيد] و زنان پسرانتان كه از پشت  ايد پس اگر با آنها همبستر نشده  همبستر شده
بر شما حرام شده  و زنان شوهردار [نيز. و جمع دو خواهر با همديگر مگر آنچه كه در گذشته رخ داده باشد كه خداوند آمرزنده مهربان است

ر گرديده است و غير از اين براي شما حلال است كه [زنان ايد [اين] فريضه الهي است كه بر شما مقرّ  است] به استثناي زناني كه مالك آنان شده
مهرشان را به عنوان  ايد  ديگر را] به وسيله اموال خود طلب كنيد در صورتي كه پاكدامن باشيد و زناكار نباشيد و زناني را كه متعه كرده

  .اي به آنان بدهيد و بر شما گناهي نيست كه پس از مقرر با يكديگر توافق كنيد مسلما خداوند داناي حكيم است  فريضه
رٌ مِنْ مُشْركَِةٍ وَلَوْ أَعْ . 221سورة بقره، آية  25 رٌ وَلاَ تَـنْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتىَّ يُـؤْمِنَّ وَلأََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيـْ جَبـَتْكُمْ وَلاَ تُـنْكِحُوا الْمُشْركِِينَ حَتىَّ يُـؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيـْ

ُ آʮَتهِِ لِلنَّاسِ لَعَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلىَ النَّارِ وَاللهَُّ يَدْعُو إِلىَ الجْنََّةِ وَالْمَغْفِرَةِ ϵِِذْ  و با زنان مشرك ازدواج مكنيد تا  .هُمْ يَـتَذكََّرُونَ نهِِ وَيُـبـَينِّ
قطعاً  ايمان بياورند قطعاً كنيز با ايمان بهتر از زن مشرك است هر چند او شما را به شگفت آورد و به مردان مشرك زن مدهيد تا ايمان بياورند

خوانند و خدا به فرمان خود [شما  [شما را] به سوي آتش فرا مي برده با ايمان بهتر از مرد آزاد مشرك است هر چند شما را به شگفت آورد آنان
  .ر شوندگرداند باشد كه متذكّ خواند و آيات خود را براي مردم روشن مي را] به سوي بهشت و آمرزش مي

ِ�يبٌ ممَِّا اكْتَسَبنَْ وَاسْألَُوا اللهََّ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهََّ  وَلاَ تَـتَمَنـَّوْا مَا فَضَّلَ اللهَُّ بِهِ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ لِلرّجَِالِ  .32سورة نساء، آية  26 ِ�يبٌ ممَِّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَ نَ
 مردان از آنچه [به يداده آرزو مكنيد برا ي[ديگر] برتر ياز شما را بر بعض يو زنهار آنچه را خداوند به [سبب] آن بعض .كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

← 
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ردادن فرزندان يش يبرا يند و حتّك يه مك يهر خدمت يتواند برا يزن مو عهده مرد است ه خانواده ب يهانهيهز - 23
 27.و مرد مكلفّ به پرداخت است ديخودش مطالبه مزد نما

 تعدد زوجات

ا ام ؛ن همگان نموده بودنديو متداول ب يعاد يت داشتند تعدد زوجات را امرياد جمعياز به ازديه نكشتر يپ يتمدنها
 شدگر  نامطلوب جلوه يم بصورت امرك مكاسته شد عرف و عادت آن را از نظر دور داشت و كاز ين نياز ا هكمتدرجاً 

ه به مردان چندهمسر نند و عامكين اجازه وجود دارد مردان بندرت از آن استفاده ميه اكهم  كيه امروز در مماليكبطور
مخالف است و بعلاوه  ين منعيزه با چنيرا غريدارد ز يفراوان اتا منع مطلق تعدد زوجات مضرّام .نگرندينم يبا نظر عاد

� عل«مصداق ه ب  باره برخلاف مقصود ب يآثار )ص استيممنوعه حر يزهاي(انسان نسبت به چ »منع ما یالانسان حري
ا در دارند، امز يگر ني% مردان متأهل روابط نامشروع با د65ه تعدد ممنوع است كمنتشره در فرانسه  يطبق آمارها .آورد يم

د يه رابطه نامشروع دارند شاك يه اجازه تعدد داده شده است تعداد مردان چندهمسر به اضافه تعداد مردان متأهلك كيممال
 نويسد: ير مصوبه انگلستان درباره جرم نبودن عمل لواط ميبعد از اشاره به قانون اخ 28يمطهر يز نرسد. مرتضين %10به 

ند اگر مرد يخواهند بگوين قانون ميب ايدانند با تصو يت ميه تعدد زوجات را خلاف انسانكت يبشر يان رهبرين مدعيا«
 29.»ندارد اما اگر از جنس اناث باشد جرم است و خلاف قانون يال قانونكوو آورد اشور هكاز جنس ذ يمتأهل

ر تعداد زنان و مردان به نفع زنان تعدد زوجات از ابزار اساسي مديريت جامعه پس از وقايعي است كه به نحوي تعادل د
ها كه چنانچه در اين مواقع راه حلّ اساسي مانند تعدد زوجات پيش گرفته نشود با  خورد، مانند وقوع جنگ بر هم مي

مانند و  سرپرست مي زيرا مادران بسياري با فرزند بيافتد.  هاي موجود نيز به مخاطره مي ازدياد روابط نامشروع بنيان خانواده
                                                                                                                                                                                                                                        ←  

است و از فضل خدا درخواست كنيد كه خدا  يا  اند بهره  زنان [نيز] از آنچه [به اختيار] كسب كرده ياست و برا يا  اند بهره  اختيار] كسب كرده
 .داناست يبه هر چيز

تُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ . 6سورة طلاق، آية  27 لتُِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حمَْلٍ فأَنَْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتىَّ يَضَعْنَ حمَْلَهُنَّ فإَِنْ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنـْ
نَكُمْ بمِعَْرُوفٍ وَإِنْ تَـعَاسَرْتمُْ فَسَتـُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى خويش آنان را جاي   ت داريد به قدر استطاعتهمانجا كه سكون .أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتمَِرُوا بَـيـْ

ير دهيد و به آنها زيان مرسانيد تا عرصه را بر آنان تنگ كنيد و اگر باردارند خرجشان را بدهيد تا وضع حمل كنند و اگر براي شما [بچه] ش
  . دشواري كشيد ديگري شير دهد و اگر كارتان با هم به كنيددهند مزدشان را به ايشان بدهيد و به شايستگي ميان خود مشورت  مي

 لَهُ رِزْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ ʪِلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَـفْسٌ إِلاَّ وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ لِمَنْ أَراَدَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ . 233سورة بقره، آية 
�َ وُسْ  هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتمُْ أَنْ تَسْتـَرْضِعُوا عَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فإَِنْ أَراَدَا فِ الاً عَنْ تَـرَاضٍ مِنـْ

�ِ  أَوْلاَدكَُمْ فَلاَ جُنَاحَ  تُمْ ʪِلْمَعْرُوفِ وَاتَّـقُوا اللهََّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهََّ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَ و مادران فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند  .يرٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَـيـْ
را تكميل كند و خوراك و پوشاك آنان به طور شايسته بر عهده پدر است هيچ كس جز به قدر  يكه بخواهد دوران شيرخوارگ يكس يبرا

[نيز] نبايد به خاطر فرزندش [ضرر ببيند] و مانند همين بر  ينبايد به سبب فرزندش زيان ببيند و هيچ پدر يشود هيچ مادر  يوسعش مكلف نم
بر آن دو نيست و اگر  ييت و صوابديد يكديگر كودك را از شير بازگيرند گناهعهده وارث هست پس اگر [پدر و مادر] بخواهند با رضا

را كه پرداخت آن را به عهده گرفته ايد به طور شايسته  ينيست به شرط آنكه چيز يفرزندان خود دايه بگيريد بر شما گناه يخواستيد برا
 .دهيد بيناست يبپردازيد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه خداوند به آنچه انجام م

  .نقل از مجله زن روز و كتاب نظام حقوق زن در اسلام 28
 ، مشهد.1390حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه، رسالة حقوق تطبيقي، انتشارات سلسله الرضا،  29
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لذا محدوديت تعدد زوجات باعث محدود كردن بسياري از زنان از داشتن شوهر و توانند شوهر يابند.  جوانان زيادي نمي
و اين موضوع بطور فطري مرد مفطور به حمايت زوجه يا  برخلاف طبيعت قواي جنسي در مرد است.همچنين حامي و 
دارد. از اينرو خداوند در سورة نساء به  وصاً زنان خود واميهاي خود است و طبيعت او را به حمايت از زن و مخص زوجه
را دو تا دو تا، سه تا سه تا،  زنانكند كه براي اينكه از اموال يتيمان استفاده نماييد  اي مردان را تحريض به اين كار مي گونه

معذلك  30ودك استفاده نماييد.رشد كزمان چهار تا چهار تا به نكاح خود درآوريد تا مجاز باشيد از اموال يتيمان تا 
ن نبود و در شرع به چهار زن محدود شد، با شرط يت تعدد مرسوم و اندازة آن معيدر عرب دورة جاهل« 31فرمايند: مي

ان عدالت به كدر صورت عدم ام يعني32فاَِنْ خِفْتُمْ اَلاّ تَـعْدِلوُا فَواحَدَهً ه است: يه دنبالة آكسوه كعدالت و اقتدار بر نفقه و 
حاً يه بتواند صحكاست  يسكم ك يولبشود.  يه موجب نفاق و افسردگكد يرينگ يكيشتر از يرده بكتفا كزن ا يك

ْ�تُمْ ه نازل شد: يدا نشود، لذا بعداً آيپ يقيه عدالت حقكند بلكعدالت  �يعُوا اَنْ تَـعْدِلُوا بَينَ النِّساءِ وَلَوْحَرَ ه مراد ك 33وَلَنْ تَسْتَ
د ييد عدالت نماين است: البتهّ نتوانيه ايظاهر آ يع الجهات است. معنيو من جم يقيا عدالت حقي يعدالت در مودت قلب

د، به هر اندازه يف بگذاريلكه زنها را بلاتكد يل نشويبدان ما يلين آنها، پس خيد بر عدالت بيص باشين زنها اگرچه حريب
د زن يينما كتر يلّكه اگر عدالت را به طور كد. ييننماد و از آن اعراض ينكد عمل يه بر آن قادر هستكاز عدالت 

دارد  يار خود مختار باشد و نه شوهركه در كشوهر است  ينه ب يعنيد، يا ف و سرگردان و معلقّه نمودهيلكخودتان را بلات
ه نظر كشود  يپس معلوم م   . ...34عَلَّقَهِ فَلا تمَيلوُا كلِّ الْمَيلِ فَـتَذَروُها كالْمُ د: يفرما يه مكد يرفتار نما يه به او با لوازم شوهرك

ه موجب عسر و حرج و وقوع در محرّم كع آن موارد ضرورت بوده يه منظور از تشركشارع مقدس اسلام بر تعدد نبوده بل
ه زن كاست  يشد موجب عسر و حرج بود، از جمله: مورد يع نميموارد هم تعدد لازم است و اگر تشر يدر بعضنشود. ... 

ل به يز مايگر مرد نيباشد؛ از طرف د يمانع از مضاجعت بشود و مدت آن هم طولان يگريا جهات ديباشد  يمار ميب
ن مورد تعدد روا يشود، در ا يت و امر حرام ميرد موجب وقوع در معصينگ يگريه اگر زن دك يمضاجعت است به قسم

 يشود، گاه يم يياح ابتداكسوة زن سبب وجوب نكو ن از نفقه كت با تميه خوف وقوع در معصكه همانطور كاست. بل
ل به يست و مايفرزند ن يا سنّ او مقتضيست يه زن اولادآور نك يا در مورديند. ك يز مين ياح ثانوكجاب نين علّت ايا

مرد حفظ نسل  يه براكز است يز تعدد جاين صورت نياست، در ا يشوهر راض يبرا ياح ثانوكبه ن يست وليطلاق هم ن
واجب  ين مورد هم گاهياند، در ا ان دستور زن گرفتن به او دادهكض شده و پزشيدر سفر مر يه مردكا آنيبشود. 

                                                                                                                                                                                                                                        
لُوا الخْبَِيثَ . 2-3 اتسورة نساء، آي 30 �َّيِّبِ وَلاَ Ϧَْكُلُوا أَمْوَالهَمُْ إِلىَ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوʪً كَبِيراًوَآتُوا الْيـَتَامَى أَمْوَالهَمُْ وَلاَ تَـتـَبَدَّ ُ�وا فيِ . ʪِل وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِ

و اموال يتيمان را به  .احِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمْاَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنىَ أَلاَّ تَـعُولُواالْيـَتَامَى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثـْنىَ وَثُلاَثَ وَرʪَُعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلُوا فَـوَ 
گناهي آنان [باز]دهيد و [مال پاك] و [مرغوب آنان] را با [مال] ناپاك [خود] عوض نكنيد و اموال آنان را همراه با اموال خود مخوريد كه اين 

ميان دختران يتيم بيمناكيد هر چه از زنان كه شما را پسند افتاد دو دو سه سه چهار چهار به زني گيريد و اگر در اجراي عدالت . بزرگ است
ايد [اكتفا كنيد] اين [خودداري] نزديكتر است   پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد به يك [زن آزاد] يا به آنچه [از كنيزان] مالك شده

 .تا به ستم گراييد
 .1372ج سلطانحسين تابنده گنابادي، رضاعليشاه ثاني، تجلي حقيقت در اسرار فاجعه كربلا، انتشارات حقيقت، چاپ چهارم حضرت حا 31

 http://www.sufism.ir/  
 . 3سورة نساء آية  -32
 . 129سورة نساء آية  -33
 . 129سورة نساء آية  -34
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ن مورد اگر ياند از چند زن. در ا ه زندهك يياز مردها يكشته شدن مردها و لزوم تعهد هر كا در موارد جنگ و يشود.  يم
ه تعدد كز هست يگر نيد ين جوان باشند. موارديخواهد شد، مخصوصاً اگر طرفمنجر  ياجازة تعدد نباشد به مفاسد

محض و از  يبه شهوتران يم عقل است ولكع تعدد در موارد لزوم مطابق حيس اجازه و تشرپ است. يزوجات را مقتض
  ». ستيهوس روا ن يرو

ع متعه يات تشريه چون مقتضكرد كفه دوم استدلال يعمر خل .ز شديتجو(ص) رم كاح منقطع در زمان رسول اكا ني متعه
الملل دوم بخصوص در آلمان  نيبعد از جنگ ب .عه استيمختص فقه ش ين نهاد حقوقيالذا  د.نموخ ونسرا م آنرده كفرق 
 وجاز شود، م يشياح آزماكو ن اتب گردد و تعدد زوجيولو موقت تصو ينيه قوانكن معتقد شدند ياز متخصص ياريبس
نام ه را ب يازدواج ياجتماع يتهايز با مطالعه در وضع جوانان و موقعيراسل ن و برتراند 35يندزيبن ل يائيكآمر يقاض

گر يديكبا  يشيبعنوان آزما يتمد يابد و يازدواج قطعه م بيقبل از تصم يه زن و مردكردند كشنهاد يپ يشيازدواج آزما
 يشورهاكدر غالب  هامروز ازدواج موقت اجازه داده شود. كه ردكشنهاد يلم وان لون پيواستاد آمريكايي  و .نندكازدواج 

ه يرند رويپذيرا نم يه طلاق به تراضكهم مانند فرانسه  ييشورهاكدهند و در  ين را اجازه ميزوج يطلاق به تراض يغرب
ن اجازه داده يبه زوجه ك يد گفت وقتيبا . لذاشود يموجب طلاق م يه عملاً تراضكرده كرا اتخاذ  يچنان روش يقضائ

 يعنيدر اول عقد ازدواج باشد  ين تراضيه اكدارد  يگردد چه مانع ياز هم جدا شوند و طلاق جار يشود با تراض يم
از هم جدا شوند گرچه  ينيه در موعد معكنند كن انقعاد عقد ازدواج توافق يرده و حكان يرا در اول امر ب ين تراضيهم

بر ز ين يبعض يد وليتواند متعه نما يباشد و مرد هرچند نفر بخواهد مياح محدود به عدد نمكناح منقطع كغالباً معتقدند ن
ش از يمرد جمعاً ب يك يعنيشود يز مين تعداد شامل متعه نيه چون تعداد زنان به چهار نفر محدود شده اك اين باورند

 37عكس موضوع يعني تعدد زوج براي يك زن ،اينمضاف بر  36تواند داشته باشد چه دائم و چه منقطع.يچهار نفر زن نم
 دارد: مضافاً مذكور ميشود.  موجب انواع اختلال در زنان و جامعه مي

توانند هر شرط مورد توافق طرفين را در متن عقد بگنجانند و منجمله  مرد و زن هنگام انعقاد قرارداد ازدواج مي - 24
 كند يا بر اين موضوع موافقت ننمايند. توانند توافق نمايند كه مرد زنان متعدد اختيار  مي

  .جايز استبين زنان  38به شرط عدالتبراي مرد تعدد زوجات  - 25
                                                                                                                                                                                                                                        
35 Benjamin Barr Lindsey 

 ، مشهد.1390حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه، رسالة حقوق تطبيقي، انتشارات سلسله الرضا،  36
ويل  دنيا نمونه ندارد. گويند در بعضي قبايل در دورانهاي قديم سيستم چندشوهري مورد قبول بوده است كه امروز شايد بتوان گفت در مي 37

 ،نظام حقوق زن در اسلام( ».هاي تودا بعضي قبايل تبت قابل مشاهده استاين كيفيت در قبيله«نويسد  مي دورانت در مورد رسم چندشوهري
اين رسم برخورد كرده ه نويسد ابوالظهير الحسن جهانگرد عرب در قبايل مرز هندوستان و چين ب منتسكيو مي.) 333صفحه  ،مرتضي مطهري

داند كه چون مردان بايد وظيفه  ت امر را آن ميبرد كه چندشوهري در آن معمول بوده است و سپس علّ مينام  اي بنام نائيرآنگاه وي از قبيله
در بعضي قبايل (و  دفاع را بعهده بگيرند اين رسم برقرار شده است و علاقه خانواده و زن و فرزند در مردان ضعيف باشد و مانع كار آنان نگردد.

اين نظام نيز به دنباله تحولات اجتماعي و  .است و زن اختيار تسلط دارد سيستم مادرسالاري مستقر منجمله قبايل وحشي جزاير ملانزي)
   بخصوص اقتصادي متروك شده و شايد بزودي از بين برود.

 ، مشهد.1390حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه، رسالة حقوق تطبيقي، انتشارات سلسله الرضا، 
تَذَرُوهَا كَالْمُ  .129سورة نساء، آية  38 ْ�تُمْ فَلاَ تمَِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَـ ِ�يعُوا أَنْ تَـعْدِلُوا بَـينَْ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَ ْ�لِحُوا وَتَـتـَّقُوا فإَِنَّ اللهََّ كَانَ غَفُوراً وَلَنْ تَسْتَ عَلَّقَةِ وَإِنْ تُ

← 



12 

 طلاق و فوت

يست. ن رونفمدر امور حلال به اندازه طلاق  يزيچولي حلال كرده و اجازه داده است، آن را خدا طلاق به رغم اينكه 
�لاق هِ يأبغضَ إل ئاً يما أحل الله ش« :ديفرما يم )ص(سول خدا ر �لاقٍ ذَوَّاق« فرمايد: علي (ع) مي و »من ال . »إن الله يبغُضُ کُلَّ م

اي است كه گويي خداوند تبارك و تعالي همانند پدري كه نسبت به متاركة فرزند  در اين باب دستورات اسلام به گونه
سفارشات از رة طلاق مبرهن است پس طلاق را تشريع فرموده است و همانطور كه در آيات سو 39خورد خود افسوس مي

و در عوض مطلقه را  دهد مي 40دهنده هشدار شديد و اكيد به طلاق دهنده دربارة زن مطلقه در مقام تهديد به طلاق
طلاق را  يحيون مسياز روحان يبعض .شد و قابل انحلال نبود يم يتلق ياح ابدكت نيحيدر حقوق مس .فرمايد مي 41دلداري

ت ين رفت و ابديز از بيه نين نظريها ا تستانودادند اما در قرون قبل از رفرم پر يزنا از طرف زن اجازه ماب كدر مورد ارت
 ينحوه جدائ يكند يست نمايگر زيديكتوانستند با ين نميه زوجكش آمد يپ يعملاً چون موارد .ديآن مطلق گرد

وظائف و  ياريردند و از بسك يم ياز هم زندگن به صورت مجزا يه زوجكشده بود  ينيب شيپ يبدن يبنام جدائ يخاص
ه نمودند طلاق ك يها در رفرم تستانوپر .ماندين آنان برقرار ميت بيزوج يشدند اما علقه قانون يت معاف ميتعهدات زوج

ارتباط موارد در اين  42.ردندكد به زنا نيشتر توسعه دادند و مقيز بين نيات سابقيموارد آن را از نظر يرفتند و حتيز پذيرا ن
 شود: زير ذكّر مي

هرچند در صورت عدم سازش  44و سازش زن و شوهر و عدم نشوز طرفين است 43عموم تأكيد بر عدم تفرقه - 26

                                                                                                                                                                                                                                        ←  
چند [بر عدالت] حريص باشيد پس به يك طرف يكسره تمايل نورزيد تا آن [زن  توانيد ميان زنان عدالت كنيد هر و شما هرگز نمي .رَحِيمًا

  .بلا تكليف] رها كنيد و اگر سازش نماييد و پرهيزگاري كنيد يقينا خدا آمرزنده مهربان است ديگر] را سرگشته [=
ُ�وا فيِ الْيـَتَامَى فاَنْكِحُوا مَا. 3سورة نساء، آية  طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثـْنىَ وَثُلاَثَ وَرʪَُعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِ

سه سه چهار چهار به  و اگر در اجراي عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد هر چه از زنان كه شما را پسند افتاد دو دو .أَيمْاَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنىَ أَلاَّ تَـعُولُوا
ايد [اكتفا كنيد] اين [خودداري]   زني گيريد پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد به يك [زن آزاد] يا به آنچه [از كنيزان] مالك شده

 .نزديكتر است تا به ستم گراييد
ةَ وَاتَّـقُوا اللهََّ ربََّكُمْ لاَ تخُْرجُِوهُنَّ مِنْ بُـيُوēِِنَّ وَلاَ يخَْ ʮَ أَيُّـهَا النَّبيُِّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَ . 1سورة طلاق، آيه  39 ُ�وا الْعِدَّ رُجْنَ إِلاَّ أَنْ ϩَْتِينَ َ�لِّقُوهُنَّ لِعِدēَِِّنَّ وَأَحْ

اي پيامبر چون زنان را طلاق گوييد در . سَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللهََّ يحُْدِثُ بَـعْدَ ذَلِكَ أَمْرًابِفَاحِشَةٍ مُبـَيِّنَةٍ وَتلِْكَ حُدُودُ اللهَِّ وَمَنْ يَـتـَعَدَّ حُدُودَ اللهَِّ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْ 
هايشان بيرون مكنيد و بيرون  بندي] عده آنان طلاقشان گوييد و حساب آن عده را نگه داريد و از خدا پروردگارتان بترسيد آنان را از خانه  [زمان

به خودش ستم  كار زشت آشكاري شده باشند اين است احكام الهي و هر كس از مقررات خدا [پاي] فراتر نهد قطعاًنروند مگر آنكه مرتكب 
 .داني شايد خدا پس از اين پيشامدي پديد آورد كرده است نمي

زَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَـتَّقِ اللهََّ يُكَفِّرْ عَنْ . 5سورة طلاق، آيه  40 اين است فرمان خدا كه آن را به سوي شما فرستاده . هُ سَيِّئَاتهِِ وَيُـعْظِمْ لَهُ أَجْرًاذَلِكَ أَمْرُ اللهَِّ أَنْـ
 .است و هر كس از خدا پروا كند بديهايش را از او بزدايد و پاداشش را بزرگ گرداند

و از جايي كه . فَـهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهََّ ʪَلِغُ أَمْرهِِ قَدْ جَعَلَ اللهَُّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يحَْتَسِبُ وَمَنْ يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللهَِّ . 3سورة طلاق، آيه  41
رساننده است به راستي  خدا فرمانش را به انجام  رساند و هر كس بر خدا اعتماد كند او براي وي بس است  كند به او روزي مي  حسابش را نمي

 .اي مقرر كرده است  هخدا براي هر چيزي انداز
 ، مشهد.1390حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه، رسالة حقوق تطبيقي، انتشارات سلسله الرضا،  42
لُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ   .102سورة بقره، آية  43 حْرَ وَمَا أنُْزِلَ عَلَى الْمَلَكَينِْ وَاتَّـبـَعُوا مَا تَـتـْ كَفَرُوا يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ

← 
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 45منعي بر جدايي نيست.

براي حل اختلاف بين زن و مرد دستور به حل اختلاف از طريق دو داور علاقمند به اصلاح از طرف دو  - 27
 46خانوادة زن و شوهر است.

 ار طلاق به دليل ثبات نسبي روحي وي و قلّت نسبي احساسات در وي با مرد است.اختي - 28

است و به مختصر  تربراي برقراري ثبات خانواده اختيار طلاق با مرد است، زيرا زن نسبت به مرد زودرنج - 29
اف شوهر از كاستن، ب مفقودالاثر باشديه مرد غاك يوقتنظير  يدر موارد خاص كدورتي ممكن است طلاق دهد.

ابتلاء شوهر به ، و سوء معاشرت، تيف زوجير وظايسا يا امتناع از اداي، انفاق يا عدم قدرت او برايدادن نفقه 
 .ه خود را مطلقه سازدكبه زن اجازه داده شده است  صعب العلاج يماريب

مالي خود از متاعي  اگر قبل مجامعت زن طلاق داده شود در صورت عدم تعيين مهر بايد زن را متناسب به وضع - 30
و اگر مهريه معين شده باشد مكلف به اداي نصف آن است مگر كه زن يا كسي كه  47مند سازد. معروف بهره

 48نكاح زن به دست اوست ببخشد.

                                                                                                                                                                                                                                        ←  
يـَتـَعَ  نَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَـ اَ نحَْنُ فِتـْ هُمَا مَا يُـفَرّقُِونَ بِهِ بَـينَْ الْمَرْ ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُـعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتىَّ يَـقُولاَ إِنمَّ ءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَاريِّنَ بهِِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ لَّمُونَ مِنـْ
فَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتـَرَاهُ مَا لَهُ فيِ الآْخِرَ  فُسَهُمْ لَوْ كَانوُاϵِِذْنِ اللهَِّ وَيَـتـَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَـنـْ و آنچه را كه . يَـعْلَمُونَ  ةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْـ

سليمان خوانده [و درس گرفته] بودند پيروي كردند و سليمان كفر نورزيد ليكن آن شيطان[صفت]ها به كفر   شيطان[صفت]ها در سلطنت
روي كردند] با اينكه آموختند و [نيز از] آنچه بر آن دو فرشته هاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده شده بود [پي  گراييدند كه به مردم سحر مي

گفتند ما [وسيله] آزمايشي [براي شما] هستيم پس زنهار كافر  مگر آنكه [قبلا به او] مي كردند يآن دو [فرشته] هيچ كس را تعليم [سحر] نم
آموختند كه به وسيله آن ميان مرد و همسرش جدايي بيفكنند هر چند بدون فرمان خدا   آنها از آن دو [فرشته] چيزهايي مي ]لي[نشوي و

رسانيد و قطعاً   آموختند كه برايشان زيان داشت و سودي بديشان نمي  توانستند به وسيله آن به احدي زيان برسانند و [خلاصه] چيزي مي نمي
 .دانستند اگر مي اي ندارد وه كه چه بد بود آنچه به جان خريدند  هر كس خريدار اين [متاع] باشد در آخرت بهرهدريافته بودند كه 

ُ�لْحًا .128سورة نساء، آية  44 نـَهُمَا  ْ�لِحَا بَـيـْ �ُّ  وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَـعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُ رٌ وَأُحْضِرَتِ الأْنَْـفُسُ الشُّحَّ وَال لْحُ خَيـْ
و اگر زني از شوهر خويش بيم ناسازگاري يا رويگرداني داشته باشد بر آن دو گناهي نيست كه از . وَإِنْ تحُْسِنُوا وَتَـتـَّقُوا فإَِنَّ اللهََّ كَانَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيراً

گذشت بودن] در نفوس حضور [و غلبه] دارد و اگر نيكي كنيد و   بهتر است و[لي] بخل [و بيراه صلح با يكديگر به آشتي گرايند كه سازش 
 .دهيد آگاه است پرهيزگاري پيشه نماييد قطعاً خدا به آنچه انجام مي

و اگر آن دو از يكديگر جدا شوند خداوند هر يك را از . اوَإِنْ يَـتـَفَرَّقاَ يُـغْنِ اللهَُّ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وكََانَ اللهَُّ وَاسِعًا حَكِيمً  .130سورة نساء، آية  45
 .نياز گرداند و خدا همواره گشايشگر حكيم است گشايش خود بي 

ْ�لاَحًا يُـوَفِّ . 35سورة نساء، آية  46 عَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يرُيِدَا إِ نـَهُمَا إِنَّ اللهََّ كَانَ عَلِيمًا خَبِيراًوَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَـيْنِهِمَا فاَبْـ ُ بَـيـْ و اگر . قِ اللهَّ
 از جدايي ميان آن دو [ زن و شوهر] بيم داريد پس داوري از خانواده آن [شوهر] و داوري از خانواده آن [زن] تعيين كنيد اگر سر سازگاري

 .تدارند خدا ميان آن دو سازگاري خواهد داد آري خدا داناي آگاه اس
لَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْترِِ قَدَرهُُ مَتَاعًا لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لمَْ تمََسُّوهُنَّ أَوْ تَـفْرِضُوا لهَنَُّ فَريِضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَ . 236سورة بقره، آيه  47

ايد طلاق گوييد بر شما گناهي   اگر زنان را مادامي كه با آنان نزديكي نكرده و بر ايشان مهري [نيز] معين نكرده. ʪِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ 
 .مند كنيد توانگر به اندازه خود و تنگدست به اندازه خود شايسته نيكوكاران  نيست و آنان را به طور پسنديده به نوعي بهره

ْ�فُ مَا فَـرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَـعْفُونَ وَإِنْ طَلَّ . 237سورة بقره، آيه  48 بْلِ أَنْ تمََسُّوهُنَّ وَقَدْ فَـرَضْتُمْ لهَنَُّ فَريِضَةً فَنِ أَوْ يَـعْفُوَ الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ  قْتُمُوهُنَّ مِنْ قَـ
← 
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اگر مرد خواست زن خود را طلاق دهد و زن ديگري بستاند مجاز به پس گرفتن اموال داده شده به زن اول  - 31
 49خود نيست.

زوجة خود بخورد، رابطة نكاح آنان قطع و زن مستوجب كيفر  50بار سوگند مؤكّد به رمياگر مرد پنج  - 32

پشيماني مرد از ظهار زوجة خود و تمايل او به رجوع به زوجة خود با تحميل پرداخت خسارت بر مرد از طريق  - 33
  52.كفاره قابل قبول است

                                                                                                                                                                                                                                        ←  
نَكُمْ إِنَّ  ِ�يرٌ  تَـعْفُوا أَقـْرَبُ لِلتـَّقْوَى وَلاَ تَـنْسَوُا الْفَضْلَ بَـيـْ و اگر پيش از آنكه با آنان نزديكي كنيد طلاقشان گفتيد در حاليكه براي آنان . اللهََّ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَ

ايد [به آنان بدهيد] مگر اينكه آنان خود ببخشند يا كسي كه پيوند نكاح به دست اوست  ايد پس نصف آنچه را تعيين نموده  مهري معين كرده
 .دهيد بيناست به تقوا نزديكتر است و در ميان يكديگر بزرگواري را فراموش مكنيد زيرا خداوند به آنچه انجام ميببخشد و گذشت كردن شما 

ئًا أϦََْ . 20-21 اتسورة نساء، آي 49 �اَراً فَلاَ Ϧَْخُذُوا مِنْهُ شَيـْ تُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْ وكََيْفَ Ϧَْخُذُونهَُ . خُذُونهَُ بُـهْتَاʭً وَإِثمْاً مُبِينًاوَإِنْ أَرَدْتمُُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَـيـْ
و اگر خواستيد همسري [ديگر] به جاي همسر [پيشين خود] ستانيد و به يكي از آنان مال  وَقَدْ أَفْضَى بَـعْضُكُمْ إِلىَ بَـعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاً

(آب) ستانيد با آنكه  و چگونه آن را مي. خواهيد آن [مال] را به بهتان و گناه آشكار بگيريد يريد آيا ميفراواني داده باشيد چيزي از او پس مگ
 .اند پيماني استوار گرفتهشما (مردان) از بعضي از شما بر بعضي ريخته شده و آنها (زنان) 

َ�نَاتِ . 23-25سورة نور، آيات  50 يَا وَالآْخِرَةِ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وإِنَّ الَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْ نْـ يَـوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنـَتـُهُمْ  الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا فيِ الدُّ
خبر [از همه   گمان كساني كه به زنان پاكدامن بي  بي .نَّ اللهََّ هُوَ الحَْقُّ الْمُبِينُ يَـوْمَئِذٍ يُـوَفِّيهِمُ اللهَُّ دِينـَهُمُ الحَْقَّ وَيَـعْلَمُونَ أَ . وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

در روزي كه زبان و دستها و پاهايشان بر . خواهد بود  اند و براي آنها عذابي سخت  شده  دهند در دنيا و آخرت لعنت جا] و با ايمان نسبت زنا مي
دهد و خواهند دانست كه خدا همان  آن روز خدا جزاي شايسته آنان را به طور كامل مي. دهند هادت ميدادند ش ضد آنان براي آنچه انجام مي

 . حقيقت آشكار است
فُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَا. 6-10سورة نور، آيات  51 �َّادِقِينَ وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلمَْ يَكُنْ لهَمُْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْـ وَالخْاَمِسَةُ أَنَّ . دَاتٍ ʪِللهَِّ إِنَّهُ لَمِنَ ال

هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ʪِللهَِّ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ .  لَعْنَتَ اللهَِّ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ  هَا إِنْ كَانَ مِنَ  وَالخْاَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ . وَيَدْرأَُ عَنـْ اللهَِّ عَلَيـْ
�َّادِقِينَ  دهند و جز خودشان گواهاني [ديگر]  و كساني كه به همسران خود نسبت زنا مي .وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهَِّ عَلَيْكُمْ وَرَحمَْتُهُ وَأَنَّ اللهََّ تَـوَّابٌ حَكِيمٌ . ال

و [گواهي در دفعه] پنجم اين است كه [شوهر .  كند كه او قطعاً از راستگويان استندارند هر يك از آنان [بايد] چهار بار به خدا سوگند ياد 
شود در صورتي كه چهار بار به خدا سوگند ياد كند كه [شوهر] او   و از [زن] كيفر ساقط مي. خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد  بگويد] لعنت

خدا بر شما نبود و   و اگر فضل و رحمت. ا بر او باد اگر [شوهرش] از راستگويان باشدو [گواهي] پنجم آنكه خشم خد. جدا از دروغگويان است
  ].شديد  كار است [رسوا مي  پذير سنجيده  اينكه خدا توبه

عَ اللهَُّ قَـوْلَ الَّتيِ تجُاَدِلُكَ فيِ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلىَ اللهَِّ وَاللهَُّ . 1-4سورة مجادله، آيات  52 ِ�يرٌ قَدْ سمَِ يعٌ بَ الَّذِينَ يُظاَهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ . يَسْمَعُ تحَاَوُركَُمَا إِنَّ اللهََّ سمَِ
ئِي وَلَدْنَـهُمْ وَإِنَّـهُمْ لَيـَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ  وَالَّذِينَ يُظاَهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثمَُّ يَـعُودُونَ لِمَا . عَفُوٌّ غَفُورٌ  الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهََّ لَ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أمَُّهَاēِِمْ إِنْ أمَُّهَاتُـهُمْ إِلاَّ اللاَّ
بَةٍ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يَـتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهَُّ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ  ِ�يَامُ شَهْرَيْنِ مُتـَتَابِعَينِْ . قاَلُوا فَـتَحْريِرُ رَقَـ ِ�عْ فإَِطْعَامُ  فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَ بْلِ أَنْ يَـتَمَاسَّا فَمَنْ لمَْ يَسْتَ مِنْ قَـ

خدا گفتار [زني] را كه در باره شوهرش با تو گفتگو و به خدا شكايت  .سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لتِـُؤْمِنُوا ʪِللهَِّ وَرَسُولِهِ وَتلِْكَ حُدُودُ اللهَِّ وَلِلْكَافِريِنَ عَذَابٌ ألَيِمٌ 
گويند پشت تو  كنند [و مي از ميان شما كساني كه زنانشان را ظهار مي. شنود زيرا خدا شنواي بيناست  شنيد و خدا گفتگوي شما را مي كرد يم

گويند  اند و قطعاً آنها سخني زشت و باطل مي  اند كه ايشان را زاده  چون پشت مادر من است] آنان مادرانشان نيستند مادران آنها تنها كساني
شوند بر ايشان [فرض] است   اند پشيمان مي  كنند سپس از آنچه گفته و كساني كه زنانشان را ظهار مي .ي] خدا مسلما درگذرنده آمرزنده استو[ل

ه دهيد آگا شويد و خدا به آنچه انجام مي  اي را آزاد گردانند اين است كه بدان پند داده مي  كه پيش از آنكه با يكديگر همخوابگي كنند بنده
 و آن كس كه [بر آزادكردن بنده] دسترسي ندارد بايد پيش از تماس [با زن خود] دو ماه پياپي روزه بدارد و هر كه نتواند بايد شصت بينوا. است

 .حدود خدا و كافران را عذابي پردرد خواهد بود  را خوراك بدهد اين براي آن است كه به خدا و فرستاده او ايمان بياوريد و اين است
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اگر به زن خود بازگردد باكي (ايلاء) گند ياد كرد اگر مرد ترك همبستري با زوجة خود نمود و بر اين امر سو - 34
 53نيست.

بايد زن را در محل سكونت خود  56و تا پايان عده 55قابل تحقّق خواهد بود 54طلاق پس از طي مدت انتظار عده - 35
 58و بايد رزق او را تأمين نمايد. 57سكونت دهد و مرد نبايد بر او تنگ گيرد

بعد طلاق بار سوم امكان رجوع براي مرد نيست مگر بعد از ازدواج زن  واقع شد،چنانچه دو بار طلاق و رجوع  - 36
 59با مردي ديگر و طلاق از او.

                                                                                                                                                                                                                                        
ُ� أَرْبَـعَةِ أَشْهُرٍ فإَِنْ فاَءُوا فإَِنَّ اللهََّ غَفُورٌ رحَِيمٌ . 226-227سورة بقره، آيات  53 يعٌ عَلِيمٌ . لِلَّذِينَ يُـؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَـرَبُّ �َّلاَقَ فإَِنَّ اللهََّ سمَِ براي  .وَإِنْ عَزَمُوا ال

رند [=ايلاء] چهار ماه انتظار [و مهلت] است پس اگر [به آشتي] بازآمدند خداوند خو  كساني كه به ترك همخوابگي با زنان خود سوگند مي
 .خدا شنواي داناست آمرزنده مهربان است و اگر آهنگ طلاق كردند در حقيقت 

تُـهُنَّ ثَلاَثَ . 4سورة طلاق، آية  54 تُمْ فَعِدَّ ئِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَـبـْ ئِي لمَْ يحَِضْنَ وَأُولاَتُ الأَْحمْاَلِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حمَْلَهُنَّ وَاللاَّ ةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّ
ديدن [ماهانه] نوميدند اگر شك داريد عده آنان سه ماه است و [دختراني] كه  و آن زنان شما كه از خون .وَمَنْ يَـتَّقِ اللهََّ يجَْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرهِِ يُسْرًا

تشان اين است كه وضع حمل كنند و هر كس از خدا پروا دارد [خدا] براي او شان سه ماه است] و زنان آبستن مد اند [نيز عده  هنوز] خون نديده[
 . در كارش تسهيلي فراهم سازد

ْ�نَ ϥِنَْـفُسِهِنَّ ثَلاَثةََ قُـرُوءٍ وَلاَ . 228ة ، آيبقرهسورة  55 َ�لَّقَاتُ يَـتـَرَبَّ يحَِلُّ لهَنَُّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهَُّ فيِ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُـؤْمِنَّ ʪِللهَِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَالْمُ
ْ�لاَحًا وَلهَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ʪِلْمَعْرُوفِ  و زنان طلاق داده شده بايد  .جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهَُّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  وَلِلرِّ وَبُـعُولَتـُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فيِ ذَلِكَ إِنْ أَراَدُوا إِ

 مدت سه پاكي انتظار كشند و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان دارند براي آنان روا نيست كه آنچه را خداوند در رحم آنان آفريده پوشيده
نان در اين سزاوارترند و مانند همان كه بر عهده زنان است بطور شايسته به نفع آنان [بر دارند و شوهرانشان اگر سر آشتي دارند به بازآوردن آ

 . عهده مردان] است و مردان بر آنان درجه برتري دارند و خداوند توانا و حكيم است
َ�لِّقُوهُنَّ لِعِ . 1-2سورة طلاق، آيات  56 ةَ وَاتَّـقُوا اللهََّ ربََّكُمْ لاَ تخُْرجُِوهُنَّ مِنْ بُـيُوēِِنَّ وَلاَ يخَْرُجْنَ إِلاَّ أَ ʮَ أَيُّـهَا النَّبيُِّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَ ُ�وا الْعِدَّ نْ ϩَْتِينَ دēَِِّنَّ وَأَحْ

فَإِذَا بَـلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ بمِعَْرُوفٍ أَوْ . عَلَّ اللهََّ يحُْدِثُ بَـعْدَ ذَلِكَ أَمْرًابِفَاحِشَةٍ مُبـَيِّنَةٍ وَتلِْكَ حُدُودُ اللهَِّ وَمَنْ يَـتـَعَدَّ حُدُودَ اللهَِّ فَـقَدْ ظَلَمَ نَـفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَ 
اي پيامبر چون  .وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَمَنْ يَـتَّقِ اللهََّ يجَْعَلْ لَهُ مخَْرَجًا نَ يُـؤْمِنُ ʪِللهَِّ فاَرقُِوهُنَّ بمِعَْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلهَِّ ذَلِكُمْ يوُعَظُ بِهِ مَنْ كَا

بندي] عده آنان طلاقشان گوييد و حساب آن عده را نگه داريد و از خدا پروردگارتان بترسيد آنان را از خانه  زنان را طلاق گوييد در [زمان
رتكب كار زشت آشكاري شده باشند اين است احكام الهي و هر كس از مقررات خدا [پاي] هايشان بيرون مكنيد و بيرون نروند مگر آنكه م 

پس چون عده آنان به سر رسيد به شايستگي . داني شايد خدا پس از اين پيشامدي پديد آورد فراتر نهد قطعاً به خودش ستم كرده است نمي
] عادل را از ميان خود گواه گيريد و گواهي را براي خدا به پا داريد اين است نگاهشان داريد يا به شايستگي از آنان جدا شويد و دو تن [مرد

 . دهد شدني قرار مي شود و هر كس از خدا پروا كند براي او راه بيرون  اندرزي كه به آن كس كه به خدا و روز بازپسين ايمان دارد داده مي
تُ . 6سورة طلاق، آية  57  يَضَعْنَ حمَْلَهُنَّ فإَِنْ مْ مِنْ وُجْدكُِمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لتُِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حمَْلٍ فأَنَْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتىَّ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنـْ

نَكُمْ بمِعَْرُوفٍ وَإِنْ تَـعَاسَرْتمُْ فَ  خويش آنان را جاي   همانجا كه سكونت داريد به قدر استطاعت .سَتـُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىأَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتمَِرُوا بَـيـْ
ير دهيد و به آنها زيان مرسانيد تا عرصه را بر آنان تنگ كنيد و اگر باردارند خرجشان را بدهيد تا وضع حمل كنند و اگر براي شما [بچه] ش

 . ارتان با هم به دشواري كشيد ديگري شير دهدو اگر ك كنيددهند مزدشان را به ايشان بدهيد و به شايستگي ميان خود مشورت  مي
نْفِقْ ممَِّا آʫَهُ اللهَُّ لاَ يُكَلِّفُ اللهَُّ . 7سورة طلاق، آية  58 لْيُـ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُُ فَـ بر  .نَـفْسًا إِلاَّ مَا آʫَهَا سَيَجْعَلُ اللهَُّ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْرًالِيُـ

توانگر است كه از دارايي خود هزينه كند و هر كه روزي او تنگ باشد بايد از آنچه خدا به او داده خرج كند خدا هيچ كس را جز [به قدر] 
 . كند  كند خدا به زودي پس از دشواري آساني فراهم مي  آنچه به او داده است تكليف نمي

�َّلاَقُ مَرʫََّ . 229-230سورة بقره، آيات  59 ئًا إِ ال تُمُوهُنَّ شَيـْ لاَّ أَنْ يخَاَفاَ أَلاَّ يقُِيمَا نِ فإَِمْسَاكٌ بمِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ ϵِِحْسَانٍ وَلاَ يحَِلُّ لَكُمْ أَنْ Ϧَْخُذُوا ممَِّا آتَـيـْ
← 
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 نيست. 61يا منع زن از ازدواج مجدد 60پس از طلاق مرد مجاز به آزار زن يا تعدي به حقوق وي - 37

مردان در ايام عدة وفات مجاز به  62در صورت فوت مرد زن پس از انتظار عده مجاز به ازدواج مجدد است. - 38
 63خواستگاري نيستند.

مند شوند و ديگران  قبل از فوت مرد موظف است تا براي ازواج خود متاعي وصيت كند تا يكسال از آن بهره - 39
حتيّ مرد لازم است براي زنان طلاق دادة خود نيز متاعي  64حقّ ندارند او را از خانه شوهر متوفيّ بيرون كنند.

                                                                                                                                                                                                                                        ←  
فَإِنْ . افـْتَدَتْ بِهِ تلِْكَ حُدُودُ اللهَِّ فَلاَ تَـعْتَدُوهَا وَمَنْ يَـتـَعَدَّ حُدُودَ اللهَِّ فأَُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  حُدُودَ اللهَِّ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللهَِّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا

رَهُ فإَِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ ي ـَ  .تـَرَاجَعَا إِنْ ظنََّا أَنْ يقُِيمَا حُدُودَ اللهَِّ وَتلِْكَ حُدُودُ اللهَِّ يُـبـَيِّنـُهَا لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ طَلَّقَهَا فَلاَ تحَِلُّ لَهُ مِنْ بَـعْدُ حَتىَّ تَـنْكِحَ زَوْجًا غَيـْ
شايستگي آزاد كردن و براي شما روا نيست كه از آنچه به آنان ه طلاق [رجعي] دو بار است پس از آن يا [بايد زن را] بخوبي نگاه داشتن يا ب

دارند  بازستانيد مگر آنكه [طرفين] در به پا داشتن حدود خدا بيمناك باشند پس اگر بيم داريد كه آن دو حدود خدا را برپاي نميايد چيزي   داده
حدود احكام الهي پس از آن تجاوز مكنيد و كساني كه از  در آنچه كه [زن براي آزاد كردن خود] فديه دهد گناهي بر ايشان نيست اينست 

و اگر [شوهر براي بار سوم] او را طلاق گفت پس از آن ديگر [آن زن] براي او حلال . تجاوز كنند آنان همان ستمكارانندحدود احكام الهي 
ا نيست تا اينكه با شوهري غير از او ازدواج كند پس اگر [شوهر دوم] وي را طلاق گفت اگر آن دو [همسر سابق] پندارند كه حدود خدا را برپ

 .كند  دانند بيان مي دو نيست كه به يكديگر بازگردند و اينها حدود احكام الهي است كه آن را براي قومي كه مي دارند گناهي بر آن مي
بـَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ بمِعَْرُوفٍ أَوْ سَرّحُِوهُنَّ بمِعَْرُوفٍ وَلاَ . 231سورة بقره، آية 60 تمُْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لتِـَعْتَدُوا وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ فَـقَدْ ظَلَمَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَـ

و  .اعْلَمُوا أَنَّ اللهََّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تَابِ وَالحِْكْمَةِ يعَِظُكُمْ بِهِ وَاتَّـقُوا اللهََّ وَ نَـفْسَهُ وَلاَ تَـتَّخِذُوا آʮَتِ اللهَِّ هُزُوًا وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللهَِّ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْـزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِ 
ان چون آنان را طلاق گفتيد و به پايان عده خويش رسيدند پس بخوبي نگاهشان داريد يا بخوبي آزادشان كنيد و[لي] آنان را براي [آزار و] زي

بر خود ستم نموده است و آيات خدا را به ريشخند  رساندن [به ايشان] نگاه مداريد تا [به حقوقشان] تعدي كنيد و هر كس چنين كند قطعاً
دهد به ياد آوريد و از خدا  خدا را بر خود و آنچه را كه از كتاب و حكمت بر شما نازل كرده و به [وسيله] آن به شما اندرز مي  مگيريد و نعمت

 .پروا داشته باشيد و بدانيد كه خدا به هر چيزي داناست
ن ـَوَإِ . 232سورة بقره، آية  61 بـَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَـعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَـنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَـرَاضَوْا بَـيـْ هُمْ ʪِلْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يوُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَـ

تُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ يُـؤْمِنُ ʪِللهَِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ ذَلِكُمْ أَزكَْى لَكُمْ وَأَطْ  و چون زنان را طلاق گفتيد و عده خود را به پايان رساندند آنان را از  .هَرُ وَاللهَُّ يَـعْلَمُ وَأنَْـ
 ازدواج با همسران [سابق] خود چنانچه بخوبي با يكديگر تراضي نمايند جلوگيري مكنيد هر كس از شما به خدا و روز بازپسين ايمان دارد به

 .ديدان يداند و شما نم تر است و خدا مي  تر و پاكيزه  شود [مراعات] اين امر براي شما پربركت  ] پند داده مياين [دستورها
ْ�نَ ϥِنَْـفُسِهِنَّ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فإَِذَا. 234سورة بقره، آية  62 غْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَـعَلْنَ فيِ بَـلَ  وَالَّذِينَ يُـتـَوَفَّـوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَـتـَرَبَّ

برند   گذارند [همسران] چهار ماه و ده روز انتظار مي ميرند و همسراني بر جاي مي و كساني از شما كه مي .أَنْـفُسِهِنَّ ʪِلْمَعْرُوفِ وَاللهَُّ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 
اندند در آنچه آنان به نحو پسنديده درباره خود انجام دهند گناهي بر شما نيست و خداوند به آنچه انجام پس هرگاه عده خود را به پايان رس

 .دهيد آگاه است مي
فُسِكُمْ عَلِمَ . 235سورة بقره، آية  63 تُمْ فيِ أنَْـ ْ�بَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنـَنـْ اللهَُّ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَـهُنَّ وَلَكِنْ لاَ تُـوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بهِِ مِنْ خِ

لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ  فُسِكُمْ فاَحْذَرُوهُ أَنْ تَـقُولُوا قَـوْلاً مَعْرُوفاً وَلاَ تَـعْزمُِوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتىَّ يَـبـْ و در باره  .وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهََّ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللهََّ يَـعْلَمُ مَا فيِ أَنْـ
دانست كه  خدا مي  ايد بر شما گناهي نيست  آنچه شما به طور سربسته از آنان [در عده وفات] خواستگاري كرده يا [آن را] در دل پوشيده داشته

ريد مگر آنكه سخني پسنديده بگوييد و به عقد زناشويي تصميم [شما] به زودي به ياد آنان خواهيد افتاد ولي با آنان قول و قرار پنهاني مگذا
 .داند پس از او بترسيد و بدانيد كه خداوند آمرزنده و بردبار است مگيريد تا زمان مقرر به سرآيد و بدانيد كه خداوند آنچه را در دل داريد مي

رَ إِخْرَاجٍ فإَِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَ وَالَّذِينَ يُـتـَوَفَّـوْنَ مِنْكُمْ . 240سورة بقره، آية  64 ِ�يَّةً لأَِزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلىَ الحْوَْلِ غَيـْ يْكُمْ فيِ مَا فَـعَلْنَ فيِ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَ
گذارند [بايد] براي همسران خويش وصيت  بر جاي ميرسد و همسراني   و كساني از شما كه مرگشان فرا مي .أَنْـفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهَُّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

← 
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  65در نظر گيرد و وصيت نمايد. معروف

 روابط خارج از ازدواج

رده است و چه كن روابط خارج از ازدواج را فراوان يمغرب زم يشورهاكمتعه در  يمنع تعدد زوجات و نبودن نهاد حقوق
نگونه روابط يبه ا يشتريز متدرجاً با اغماض بيه نظر جامعه و مردم نكتر آنشتر باشد عمدهيبسا تعداد آن از ازدواج ب

ح ننموده و ينند چندان تقبكيم يبا هم زندگ يستيا همزيو  ياند و بعنوان دوستردهكه ازدواج نكرا  ينگرد و زن و مرد يم
ت يز سراين يحقوق نظامشناختن نسب نامشروع به نظير  يگاه يحتّ ين شناسائيشناسد، ايت ميبرسم ياناً تا حدودياح يحت
به مفهوم روابطي كه مرد و زن و مخصوصاً مرد متعهد به عواقب ناشي از اين نوع رابطه  روابط جنسي آزاد 66.ندك يم

نباشند وجه تمايز اصلي در اين ارتباط است. بدين معني كه اگر طرفين طبق قواعد شرع پذيراي عواقب رابطة بين خود 
باشد. البتهّ اين  نيست بلكه ممدوح نيز ميباشند رابطه از نوع رابطة آزاد به نكاح معاطات تبديل شده و نه تنها مذموم 

   شود. موضوع جداي از روابط ايامي يا محصن با محصنه است كه چون بضع زن در ملك مرد است مستوجب حد نيز مي

برقراري رابطه زناشويي بين دو جنس مخالف فقط به شرط قبول تعهد طرفين نسبت به تعهدات ناشي از  - 40
قابل قبول است. در اين راستا مرد موظف به ايفاي  67ارچوب نكاح دائم يا موقّتبرقراري روابط زناشويي در چ

تعهدات زناشويي از قبيل صداق زن و نفقة زن و طفل اعم از خوراك و پوشاك و مسكن است و در عوض زن 
رفين كند. مفاد عقد و شروط مقبول ط اقدام به تمكين از مرد نموده و مالكيت بضع خود را به مرد اعطاء مي

ضمن عقد براي نكاح دائم تا زمان استمرار جريان نكاح و پايان مدت عده بعد طلاق و براي نكاح موقّت تا 
 پايان مدت عقد و تا پايان مدت عده براي طرفين لازم الرعايه است. 

 وجه تمايز رابطة جنسي زنا از ازدواج براي دو مجرد اختفاي آن است.  - 41

عدم تعهد طرفين به تبعات زناشويي  ه سبببه قصد روابط زناشويي ب 68رفتندوست دختر يا دوست پسر گ - 42
                                                                                                                                                                                                                                        ←  

مند سازند و [از خانه شوهر] بيرون نكنند پس اگر بيرون بروند در آنچه آنان به طور پسنديده در باره خود   كنند كه آنان را تا يك سال بهره
 .انجام دهند گناهي بر شما نيست و خداوند توانا و حكيم است

َ�لَّقَاتِ مَتَاعٌ ʪِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَ . 241سورة بقره، آية  65 شايستگي ه و فرض است بر مردان پرهيزگار كه زنان طلاق داده شده را ب .لِلْمُ
 .چيزي دهند

 ، مشهد.1390حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه، رسالة حقوق تطبيقي، انتشارات سلسله الرضا،  66
َ�نَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيمْاَنُكُمْ كِتَابَ اللهَِّ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَ . 24 ةسورة نساء، آي 67 رَ مُسَافِحِينَ وَالْمُحْ ِ�نِينَ غَيـْ تـَغُوا ϥَِمْوَالِكُمْ محُْ لِكُمْ أَنْ تَـبـْ

هُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَ  تُمْ بهِِ مِنْ بَـعْدِ الْفَريِضَةِ إِنَّ اللهََّ كَانَ عَلِيمًا حَكِ فَمَا اسْتَمْتـَعْتُمْ بِهِ مِنـْ و زنان شوهردار [نيز بر شما  .يمًاهُنَّ فَريِضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَـرَاضَيـْ
ست و غير از اين براي شما حلال ايد [اين] فريضه الهي است كه بر شما مقرر گرديده ا  حرام شده است] به استثناي زناني كه مالك آنان شده

ايد مهرشان را به   است كه [زنان ديگر را] به وسيله اموال خود طلب كنيد در صورتي كه پاكدامن باشيد و زناكار نباشيد و زناني را كه متعه كرده
  .داوند داناي حكيم استاي به آنان بدهيد و بر شما گناهي نيست كه پس از مقرر با يكديگر توافق كنيد مسلما خ  عنوان فريضه

�َّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لهَمُْ وَالْمُ  .5سورة مائده، آية  68 َ�نَاتُ مِنَ الَّذِينَ الْيـَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ال َ�نَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْ حْ
رَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ ʪِلإِْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ ق ـَ ِ�نِينَ غَيـْ تُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ محُْ  .يماَنِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فيِ الآْخِرَةِ مِنَ الخْاَسِريِنَ بْلِكُمْ إِذَا آتَـيـْ

كتابند براي شما حلال و طعام شما براي آنان حلال است و [بر شما حلال  امروز چيزهاي پاكيزه براي شما حلال شده و طعام كساني كه اهل
← 
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ل ممنوع است. استثناء وقتي است كه طرفين متعهد قبول آثار ناشي از برقراري رابطه طبق قواعد شرع و متحم
 مقررات شرعي وضع شده براي خود باشند.

به مفهوم اعلان روابط پنهان زناشويي ديگران و به عبارت حقوقي شهادت غير مستند به مشاهده  69تشييع فحشاء - 43
يا عدم اثبات عدالت شهود مصداق تشييع  70ذ و مساحقهينا، لواط، تفخو شهادت غيرهمزمان چهار مرد عادل بر ز

شهود است. 71فحشاء و مستوجب حد  

ب حقوق مرد و زن از حقوق شرعي آنان نسبت به يكديگر روابط خارج از چارچوب توافق ازدواج موجب سل - 44
 خواهد شد. 

و اگر كردند بايد از آنها صرف  72زاني و زانيه اگر توبه نكنند و اصلاح نكنند يا نكاح نكنند مستحقّ حد هستند - 45
 73نظر نمايند.

 .شودينم ربا يچگونه آثاريبر روابط نامشروع هاز لحاظ حقوقي  - 46

 شود. شبهه ساقط مي 74حد با درأ - 47

                                                                                                                                                                                                                                        ←  
شان است ازدواج با] زنان پاكدامن از مسلمان و زنان پاكدامن از كساني كه پيش از شما كتاب [آسماني] به آنان داده شده به شرط آنكه مهرهاي

خود بگيريد و هر كس در ايمان خود شك   ه آنكه زنان را در پنهاني دوسترا به ايشان بدهيد در حالي كه خود پاكدامن باشيد نه زناكار و ن
 .كند قطعاً عملش تباه شده و در آخرت از زيانكاران است

يَا . 19سورة نور، آية  69 نْـ تُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ إِنَّ الَّذِينَ يحُِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آمَنُوا لهَمُْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فيِ الدُّ كساني كه دوست  .وَالآْخِرَةِ وَاللهَُّ يَـعْلَمُ وَأَنْـ
اند شيوع پيدا كند براي آنان در دنيا و آخرت عذابي پر درد خواهد بود و خدا[ست كه]   دارند كه زشتكاري در ميان آنان كه ايمان آورده

 .ديدانيداند و شما نم مي
تيِ . 15سورة نساء، آية  70 الْبـُيُوتِ حَتىَّ يَـتـَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يجَْعَلَ ϩَْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَـعَةً مِنْكُمْ فإَِنْ شَهِدُوا فأََمْسِكُوهُنَّ فيِ وَاللاَّ

هار تن از ميان خود بر آنان گواه گيريد پس اگر شهادت دادند آنان شوند چ  مي زشتكاريو از زنان شما كساني كه مرتكب  .اللهَُّ لهَنَُّ سَبِيلاً 
 .ها نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهي براي آنان قرار دهد  [=زنان] را در خانه

َ�نَاتِ ثمَُّ لمَْ ϩَْتُوا ϥَِرْبَـعَةِ شُهَدَاءَ  .4 -5سورة نور، آيات  71 إِلاَّ  .فاَجْلِدُوهُمْ ثمَاَنِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَـقْبـَلُوا لهَمُْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْ
ْ�لَحُوا فإَِنَّ اللهََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ  آورند هشتاد تازيانه   نمي دهند سپس چهار گواه و كساني كه نسبت زنا به زنان شوهردار مي .الَّذِينَ ʫَبوُا مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ وَأَ

مگر كساني كه بعد از آن [بهتان] توبه كرده و به صلاح آمده باشند كه . به آنان بزنيد و هيچگاه شهادتي از آنها نپذيريد و اينانند كه خود فاسقند
 .خدا البته آمرزنده مهربان است

تُمْ تُـؤْمِنُونَ ʪِللهَِّ وَ لزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَ ا .2سورة نور، آية  72 هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ Ϧَْخُذْكُمْ đِِمَا رأَْفَةٌ فيِ دِينِ اللهَِّ إِنْ كُنـْ الْيـَوْمِ الآْخِرِ وَلْيَشْهَدْ احِدٍ مِنـْ
خدا و روز بازپسين ايمان داريد در [كار] دين خدا نسبت  به هر زن زناكار و مرد زناكاري صد تازيانه بزنيد و اگر به .عَذَابَـهُمَا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

 .به آن دو دلسوزي نكنيد و بايد گروهي از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند
هُمَا إِنَّ اللهََّ . 16سورة نساء، آية  73 ْ�لَحَا فأََعْرِضُوا عَنـْ و از ميان شما آن دو تن را كه مرتكب . كَانَ تَـوَّاʪً رَحِيمًا  وَاللَّذَانِ ϩَْتيَِاĔِاَ مِنْكُمْ فَآذُوهمَُا فإَِنْ ʪَʫَ وَأَ

 .پذير مهربان است  شوند آزارشان دهيد پس اگر توبه كردند و درستكار شدند از آنان صرفنظر كنيد زيرا خداوند توبه  زشتكاري مي
هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ . 8، آية نورسورة  74 كه چهار بار به  يشود در صورت يكيفر ساقط م(زن)  ويو از . شَهَادَاتٍ ʪِللهَِّ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرأَُ عَنـْ

 .از دروغگويان است خدا سوگند ياد كند كه او جداً
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 يابي يا موارد مشابه، از مصاديق قوادي نيست. هاي اينترنتي جفت تأسيس و ادارة دفاتر يا سايت - 48

   و تجاوز آزار جنسي
اند كه نگاه خاص مرد به زن را از مصاديق  موضوع آزار جنسي نيز رو به افراط گراييده و برخي تا آن حد افراط كرده

در اي نيز شده است.  خواهي عده كه افراط آن بارز است و موجب سؤ استفاده و حتيّ باج اند آزار جنسي تلقي كرده
شود.  نميظاهري مستوجب جزا و كيفر بارز تعدي به حقوق ديگران نداشته باشد و حقوق اسلام نيت تا مصداق ظاهري 
  شود: در اين ارتباط به موارد زير اشاره مي

منوط به اولاً عدم رضايت يا عدم قبول نهايي زن به دريافت آزار مربوطه و معيار آزار جنسي زن توسط مرد  - 49
باشد. براي مثال نظر كردن بد و ممتد يا به  ثانياً جرم بودن آزار وارده با احراز شرايط حقوقي تحقّق جرم مي

خاص در موارد ولي مصداق آزار جنسي زن را ندارد.  75دفعات مرد به زن هرچند خلاف دستور قرآن است
عدة وفات شوهر مردان از ابراز خواستگاري بطور سربسته و قول و قرار پنهاني با زني كه شوهرش وفات يافته 

 76 اند. برحذر شده

جرم تلقي  77و برخلاف دستور قرآن استهمچنين متلك گفتن ساده هرچند خلاف ادب و آداب اجتماعي  - 50
                                                                                                                                                                                                                                        

َ�ارِهِمْ وَيحَْفَظُوا فُـرُوجَهُمْ ذَلِكَ . 30-31سورة نور، آيات  75 ْ�نـَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ  قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَـغُضُّوا مِنْ أَبْ أَزكَْى لهَمُْ إِنَّ اللهََّ خَبِيرٌ بمِاَ يَ
هَا وَلْيَضْربِْنَ بخِمُُرهِِنَّ  َ�ارهِِنَّ وَيحَْفَظْنَ فُـرُوجَهُنَّ وَلاَ يُـبْدِينَ زيِنـَتـَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنـْ زيِنـَتـَهُنَّ إِلاَّ لِبـُعُولتَِهِنَّ أَوْ آʪَئِهِنَّ أَوْ آʪَءِ بُـعُولَتِهِنَّ أَوْ عَلَى جُيُوđِِنَّ وَلاَ يُـبْدِينَ أَبْ

نَاءِ بُـعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَاĔِِنَّ أَوْ بَنيِ إِخْوَاĔِِنَّ أَوْ بَنيِ أَخَوَاēِِنَّ أَوْ نِسَ  نَائِهِنَّ أَوْ أَبْـ �ِّفْلِ الَّذِينَ لمَْ ائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمْاَنُـهُنَّ أَ أَبْـ رْبةَِ مِنَ الرّجَِالِ أَوِ ال وِ التَّابِعِينَ غَيرِْ أُوليِ الإِْ
يعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُو يَظْهَرُوا عَلَى عَوْراَتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْربِْنَ ϥَِرْجُلِهِنَّ لِيـُعْلَمَ مَا يخُْفِينَ مِنْ زيِنَتِهِنَّ وَتُوبوُا إِ  به مردان با ايمان بگو ديده  .نَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ لىَ اللهَِّ جمَِ

و به زنان با ايمان بگو ديدگان خود را [از هر  كنند آگاه است تر است زيرا خدا به آنچه مي  فرو نهند و پاكدامني ورزند كه اين براي آنان پاكيزه
نگردانند مگر آنچه كه طبعا از آن پيداست و بايد روسري خود را بر سينه نامحرمي] فرو بندند و پاكدامني ورزند و زيورهاي خود را آشكار 

شان يا خويش [فرو] اندازند و زيورهايشان را جز براي شوهرانشان يا پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران شوهرانشان يا برادران
نيازند يا كودكاني كه بر عورتهاي زنان  نشان يا خدمتكاران مرد كه [از زن] بي پسران برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زنان خود يا كنيزا

دارند معلوم گردد اي مؤمنان همگي [از مرد و زن] به  اند آشكار نكنند و پاهاي خود را نكوبند تا آنچه از زينتشان نهفته مي  وقوف حاصل نكرده
 . درگاه خدا توبه كنيد اميد كه رستگار شويد

ْ�نَ ϥِنَْـفُسِهِنَّ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فإَِذَا. 234-235قره، آيات سورة ب 76 بَـلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَـعَلْنَ  وَالَّذِينَ يُـتـَوَفَّـوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَـتـَرَبَّ
فُسِكُمْ عَلِمَ اللهَُّ أَ . تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ فيِ أَنْـفُسِهِنَّ ʪِلْمَعْرُوفِ وَاللهَُّ بمِاَ  تُمْ فيِ أَنْـ ْ�بَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنـَنـْ نَّكُمْ سَتَذْكُرُونَـهُنَّ وَلَكِنْ لاَ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِ

فُسِكُمْ فَ  تُـوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَـقُولُوا قَـوْلاً مَعْرُوفاً وَلاَ  لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهََّ يَـعْلَمُ مَا فيِ أَنْـ احْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهََّ غَفُورٌ تَـعْزمُِوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتىَّ يَـبـْ
برند پس هرگاه عده خود را به پايان    ه روز انتظار مگذارند [همسران] چهار ماه و د  ميرند و همسراني بر جاي مي و كساني از شما كه مي .حَلِيمٌ 

و در باره آنچه . دهيد آگاه است رساندند در آنچه آنان به نحو پسنديده درباره خود انجام دهند گناهي بر شما نيست و خداوند به آنچه انجام مي
دانست كه به زودي به ياد آنان خواهيد  خدا مي  ا گناهي نيستايد بر شم  شما به طور سربسته از آنان خواستگاري كرده يا در دل پوشيده داشته

و بدانيد افتاد ولي با آنان قول و قرار پنهاني مگذاريد مگر آنكه سخني پسنديده بگوييد و به عقد زناشويي تصميم مگيريد تا زمان مقرر به سرآيد 
 .خداوند آمرزنده و بردبار است داند پس از او بترسيد و بدانيد كه كه خداوند آنچه را در دل داريد مي

هُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَا. 11سورة حجرات، آية  77 رًا مِنـْ هُنَّ وَلاَ تَـلْمِزُوا ʮَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَـوْمٌ مِنْ قَـوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونوُا خَيـْ رًا مِنـْ ءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيـْ
فُسَكُمْ وَلاَ تَـنَ  يماَنِ وَمَنْ لمَْ يَـتُبْ فأَُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أَنْـ ايد نبايد قومي قوم ديگر را   اي كساني كه ايمان آورده .ابَـزُوا ʪِلأْلَْقَابِ بئِْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَـعْدَ الإِْ

شايد آنها از اينها بهتر باشند و از يكديگر عيب مگيريد و  ريشخند كند شايد آنها از اينها بهتر باشند و نبايد زناني زنان [ديگر] را [ريشخند كنند]
← 
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متلك مشمول بر شرايط قذف نشود. ولي دستمالي كه  به شرطي كهكه مستوجب كيفر ظاهري باشد شود  نمي
 شود. شرايط تفخيذ يا سحق داشته باشد از مصاديق جرم تلقيّ مي

 آزار جنسي است. بارز مصاديق بوطه راضي نيست از رتجاوز به عنف كه يك طرف از عمل م  - 51

ه به برقراري رابطة جنسي تن دردهد اگر زن در قبال پيشنهاد دريافت امتياز اعم از امتياز شغلي يا مادي يا غير - 52
شود ولي اگر براي برقراري رابطة جنسي تهديد شود به شرطي كه تهديد مبني بر قطع  آزار جنسي محقّق نمي

 د. ياب ميمصداق در اختيار زن قرار داده نباشد آزار جنسي مرد امتيازات يا امكانات متعلق به خود كه 

 آزارديده است. فرد تلقي جرم براي آن منوط به مطالبة  شود و آزار جنسي حق الناّس تلقي مي - 53

شود. ولي چنانچه مقاربت با رضايت زن صورت گيرد ولي  رضايت آزار ديده آناً موجب سقوط حقّ وي مي - 54
 موجب افضاء يا صدمه جسماني به زن گردد موجب ضمان و مستوجب پرداخت ديه به زن است.

ت يارت با مقاربت و با رضاكازاله بو  موجب ضمان مهرالمثل استن زت يارت با مقاربت و بدون رضاكازاله ب - 55
  ست.يثابت ن يزيانجام گرفته باشد چ

 يگرايي، تراجنسي و همجنسدگرباش

 ن دو برياز ا يكنوع است، در تفوق هر  يانت نفس و بقايزه صيوانات و منجمله انسان غريه حيلكز موجود در ياهم غرا
زه ين غريه جزء اكزه جلب لذت را يدانسته و غر يانت نفوس را اقويزه صيغر يگروهات متفاوت است. ينظر يگريد

ات يه به ادامه حكن نظر است يند از اك يد نسل اقدام ميوان به توليند اگر حيگو يم دانند و يبشر م يم بر زندگكاست حا
 يگروه ند.ك يخود را زنده حس م يو يش دانسته و با بقايش علاقمند است و فرزند را بمنزله دنباله وجود خويخو
ش علاقمند است يند و اگر جاندار به وجود خويگو يدانند م يعت مير طبيتغيقانون لا ينوع را اقو يزه حفظ بقايگر غريد

انت نفس از ياو دستور داده شده است و صه عت بينوع از طرف طب يه حفظ و بقاكند از آن نظر است ك يرا حفظ م و آن
ردن جانداران به حفظ نسل كل نظر خود وادار يتحم يعت برايه طبكمعتقد است  78حفظ نوع است. شوپنهاورزه ياجزاء غر

وانات بصورت يرا در نر و ماده ح يه رابطه جنسك ين معنيده است به ايچ ياسهينند دسكه مشتقات آن را تحمل كنيو ا
له ينوسيعت بديو طب شوند يكگر نزديديكش به يخو ياز جنسيقصد رفع نه درآورده است تا آنان ب يشخص ازيلذت و ن

زه مهار يعقل بر غر يرويست و فقط به نين وانات جداير حيزه از سايت غريثيز از حيانسان ن ند.كل يقانون خود را تحم
عمال آن جا در راه ايت بيا محدوديزه و مبارزه با آن و يردن غركنابود  برد و الاّ يم ربكا ير عقلائيزند و آن را در مس يم

ل كيتشو د نسل و حفظ نوع يتولر مخالف با يه در مسك يهر مقرراتلذا بايد گفت كه  79ات است.يمخالف با مصلحت ح
   عت است.يد برخلاف طبوف آن شيموجب تضعيا  باشدزه انسان است يجزء فطرت و غركه م كخانواده مستح

                                                                                                                                                                                                                                        ←  
  .به همديگر لقبهاي زشت مدهيد چه ناپسنديده است نام زشت پس از ايمان و هر كه توبه نكرد آنان خود ستمكارند

 .واي بر هر بدگوي عيبجو .وَيْلٌ لِكُلِّ همَُزَةٍ لُمَزَةٍ . 1سورة همزة، آية 
78 Schopenhauer 

 ، مشهد.1390حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه، رسالة حقوق تطبيقي، انتشارات سلسله الرضا، حضرت  79
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اند كه به دليل اينكه اين نوع  اي با طرح وضع حقوق براي روابط جنسي همجنسان موجب اشاعة اين نوع روابط شده عده
شود علي القاعده حقوق جديدي سواي همان روابط  روابط دور از طبيعت تناسل در بشر است و منجر به تولّد فرزند نمي

نيست و بلكه نبايد با تبليغ اين نوع اعمال موجب انحراف نسل دوستي ساده بين همجنسان مستحق اعطاي حقوق جديد 
بشر از موضوع تناسل گرديد. لذا اسلام حقوقي براي اين دسته قائل نشده و تا وقتي اين نوع اعمال به تجاهر نكشيده باشد 

  نمايد.  با مرتكب آن برخوردي ندارد و او را از طريق دستورات اخلاقي بصورت فردي نهي مي

تعريف هرگونه رابطه بين مرد و زن بر مبناي نيازهايي است كه طبيعت براي بقاي آن دو و نسل بشر مقررّ ارت ديگر به عب
كرده و حقوق ناشي از رابطة آن دو منبعث از آثار و عواقب رابطة آنان در جامعه و نسل است. چنانچه اين رابطه منجر به 

قوقي كه افراد در ارتباط با يكديگر در جامعه دارند مصداق عدل نيست اثري در جامعه نباشد اتخاذ حقوقي مازاد بر ح
ها در چارچوب قوانين موضوعه بدون  زيرا عدل به معني قرار دادن شيء در موضع له است. براي مثال حقوق همكلاسي

هايي كه روابط  نياز به تشريع قوانين جديد در اين ارتباط قابل تعريف است. حال چگونه حقوق جديدي براي همكلاسي
توان تعريف نمود. اگر رابطة ايشان از نوع غير همجنس باشد كه  جنسي (اعم از غير همجنس يا همجنس) دارند مي

عه بدان وتواند موجد اثر در نسل و نتيجتاً عواقب متعدد در طول حيات آنها و بعد از مرگ ايشان شود كه حقوق موض مي
پرداخته است. ولي بيش از اين، رابطة همجنسان موجد اثر در نسل نيست و نتيجتاً اثري هم در حقوق آنها در زمان حيات 

  آورد كه مستوجب وضع قانون و حقوق جديد براي آنها باشد.  و بعد از مرگ به وجود نمي

امواج استفادة بيش از حد از صنعت برق و  پديده تراجنسيتي كه بروز زياد آن در جوامع فعلي را برخي ناشي از
كه موجبات تغيير در ترشحات غدد اندوكرين و تغييرات خاص در ژنوم حيوان و انسان را فراهم آورده  80الكترومغناطيس

هاي صنعتي و محصولات زراعي  و همچنين خوراك شود كه سستي جنس نر و تهييج جنس ماده از حيوان را سبب مي
 ها، كش حشره ها، كش ، قارچها كش آفتسموم شيميايي دفع آفات نباتي (و انواع  )/تراريختهژن دگر( »كيژن ترانس«

اين موارد سبب انواع اختلالات باشد.  نيز از مسائل قابل توجه ميدانند  ميشيميايي  هاي و ريزمغذي و كودها )ها كش علف
  .شود مي 84ييو دوجنسگرا 83ييهمجنسگرا ،82يتراجنس ،81يدگرباش

 شود: در اين ارتباط موارد زير تأكيد مي

و اعطاي حقوق زوجيت به دگرباشان مازاد  85دگرباش بودن در اسلام جرم نيست و منع نشده ولي مذموم است - 56
                                                                                                                                                                                                                                        

 صنفي انجمن نشريه وتجهيزات تأسيسات سازي. مجله توسعه هاي ايمن وري و شيوه عوارض امواج الكترومغناطيس بر بهرهبيژن بيدآباد،  80

، صفحات 81مسلسل  شماره 28 جديد شماره دوره 1390 ايران، قسمت اول در شماره بهار صنعتي تجهيزات و تأسيسات پيمانكار شركتهاي
   .54-57، صفحات 82مسلسل  شماره 29 شماره جديد دوره 1390. قسمت دوم در شماره تابستان 79-64

http://www.bidabad.ir/doc/electromagnetic-bahrevari.pdf 
81 Transvestism  
82 Transsexual  
83 Homosexual  
84 Bisexual  

اش بر آن آمين  كند و ملايكه اند كه خداوند آنان را از بالاي عرش خود لعنت مي ايفهطبه رسول خدا (ص) نسبت داده شده كه فرمود: چهار  85
مردي است كه تشبه  -2مضيقه بياندازد و تزويج نكند و كنيز نخرد براي اينكه داراي فرزند نشود. كسي است كه خود را در حصر و  -1 گويند:

سازد در  زني است كه خود را شبيه مردان مي -3سازد در حاليكه خداوند او را مذكر آفريده است.  كند و خود را شبيه زنان مي به زنان پيدا مي
← 
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 نيست. و طبيعت ا هبر حقوق انساني آنان موافق با خلقت آن

تر با يكديگر موجب همانطور كه دوستي و معاشرت عادي دو پسر با يكديگر يا دوستي و معاشرت دو دخ - 57
شود همينطور رفت و آمد دو همجنس با هم و برقراري وطي يا  براي هيچكدام از طرفين نمي جديد حقوقي

 شود كه جامعه حقوق جديدي به آنها اعطا نمايد.  سحق مستوجب آن نميتفخيذ يا 

خود مشتمل بر همه تراجنس بودن مرد يا زن در اسلام تقبيح نشده و ازدواج تراجنس با تراجنس مخالف  - 58
 حقوق زوجيت براي هر دو و بحسب حقوق جنسيت فيزيكي آنان است.

؛ هرچند تغيير خلق خداوند ناپسند هرچند فرد در اقدام به جراحي دربارة خود و تغيير جنسيت خود مخير است - 59
به  شود تا حقوق جنسيت فيزيكي وي از او سلب شود و حقوق جنس مخالف ولي عمل وي موجب نمي ،86است

 او اعطاء شود. 

هاي مختلف جنسي نيز  و شامل همة دارندگان گرايش 87تنابز، استهزاء و ريشخند بطور كلي ممنوع است - 60
 شود. مي

و همچنين سبب تضييع حقوق  شود مساحقه و لواط و وطي بهايم ممنوع است زيرا موجب از بين رفتن نسل مي - 61
 88.گردد مي جنس مخالف

                                                                                                                                                                                                                                        ←  
كسي است كه مردم را گمراه كند و فريب دهد، به فقير و مسكين گويد: بيا تا تو را چيزي دهم،  -4ت. حالي كه خداوند او را مؤنثّ آفريده اس

گويد: از حيوان بر حذر باش در حالي كه جلو او چيزي نيست، و كسي از  گويد چيزي با خود ندارم، و به شخص نابينا مي آيد مي وقتي فقير مي
  كند. و او را گمراه مي دهد پرسد و او عوضي جواب مي او آدرس مي

�ر نفسه فلا يتزوّج ولا يتسرّي لئلاّ يولد له، والرّجل يتشبّه ʪلنّسا ء وقد خلقه اللهّٰ ذكراً، او المرأة اربع لعنهم اللهّٰ من فوق عرشه وامنّت عليه ملائكته الّذي يح
�ك فاذا جاء يقول ليس معي شيتتشبّه ʪلرّجال وقد خلقها اللهّٰ انثي، ومضلّل النّاس يقول للمسكين: هلمّ  ءٌ، ويقول للمكفوف: اتّق الدّابة وليس بين  اع

  .ءٌ، والرّجل يسأل عن دار القوم فيضلّله يديه شي
هجري  1344حضرت حاج ملاّسلطانمحمد بيدختي گنابادي، بيان السعادة في مقامات العبادة، چاپ دوم، در چهار مجلد رقعي به زبان عربي، 

 سورة نور. 33دانشگاه تهران. جلد دهم ترجمه، ذيل آية شمسي، چاپخانة 
نَُّ . 119سورة نساء، آيه  86 لَيـُغَيرِّ لَيـُبـَتِّكُنَّ آذَانَ الأْنَـْعَامِ وَلآَمُرَنَّـهُمْ فَـ �اَنَ وَلِيًّا مِ وَلأَُضِلَّنـَّهُمْ وَلأَمَُنِّيـَنـَّهُمْ وَلآَمُرَنَّـهُمْ فَـ يْ نْ دُونِ اللهَِّ فَـقَدْ خَسِرَ  خَلْقَ اللهَِّ وَمَنْ يَـتَّخِذِ الشَّ

دهند، و هر  رييببرند و امر كنم تا خلقت خدا را تغرا  واناتيو سخت گمراهشان كنم و به آرزوها درافكنم و دستور دهم تا گوش ح .خُسْرَاʭً مُبِينًا
  .است كرده انيسخت ز آشكار يانيزبه نه خدا را،  رديگبرا دوست  طانيكس ش

هُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَا. 11سورة حجرات، آية  87 رًا مِنـْ هُنَّ وَلاَ تَـلْمِزُوا ʮَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَـوْمٌ مِنْ قَـوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونوُا خَيـْ رًا مِنـْ ءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيـْ
فُسَكُمْ وَلاَ تَـنَابَـزُوا ʪِلأْلَْقَابِ بئِْسَ ا يماَنِ وَمَنْ لمَْ يَـتُبْ فأَُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أَنْـ ايد نبايد قومي قوم ديگر را   اي كساني كه ايمان آورده .لاِسْمُ الْفُسُوقُ بَـعْدَ الإِْ

از يكديگر عيب مگيريد و  ريشخند كند شايد آنها از اينها بهتر باشند و نبايد زناني زنان [ديگر] را [ريشخند كنند] شايد آنها از اينها بهتر باشند و
  .به همديگر لقبهاي زشت مدهيد چه ناپسنديده است نام زشت پس از ايمان و هر كه توبه نكرد آنان خود ستمكارند

 .واي بر هر بدگوي عيبجو .وَيْلٌ لِكُلِّ همَُزَةٍ لُمَزَةٍ . 1سورة الهمزة، آية 
ه است و در شراب هشتاد تازيانه و چگونه زنا بدتر شد؟ فرمود: به جهت تضييع از حضرت صادق (ع) پرسيدند كه چرا حد در زنا صد تازيان« 88

الرضا است كه حضرت رسول ص فرمود كه لواط حرام شده  نطفه و گذاشتن او را در غير موضعي كه خدا فرمود كه حرث شما است. و در فقه
آنها كرده. و معلوم است كه حكمت در حرمت لواط فساد حق به جهت آنچه كه در اوست از فساد و بطلان حق زنها كه خداوند ترغيب بر 

← 
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مگر به تجاهر آشكار از مواردي است كه طبق قواعد اثبات فقهي اين نوع اثبات رابطة جنسي دو همجنس  - 62
 جرائم قابل اثبات نيست.

براي  روابط جنسي دو همجنس، مخالف با هدف طبيعت و نوعي كژروي است. اين نوع رابطه موجد حقّ - 63
 شود و تا وقتي تجاهر به فسق نشود جرم و مستحق جزا نيست.  هيچكدام از طرفين نمي

  اخلاقيموارد 
 يازهيانگ هره ا بيند و يهم آ ش گرديو هوس مطلق خو يل و هويه به مكاند املاً آزاد نبودهك ياچ جامعهيه زن و مرد در

داشته  يامهكنظر بوده و مقررات حايل و اداره و انحلال آن ذكيهمواره در تش يه جامعه انسانكبتوانند از هم جدا شوند بل
متدرجاً  .بوده است ين مقررات بدواً بر عرف و عادات اخلاقيا يمبنا افراد مجاز نبوده است. يه تخلف از آن براكاست 
قلمرو اخلاق حسنه . رده استكدا يپ ياجتماع يدرآمده و ضمانت اجرا يبصورت مقررات حقوق يقواعد اخلاق يبعض

ان كا ميدر زمان  يشناخته شده ولن مجاز يان معكا ميه در زمان ك يان متفاوت است و چه بسا امركبرحسب زمان و م
 يا برادرزاده با خاله و خالو با خواهرزاده در حقوق فرانسه طيمثلاً ازدواج عمو عمه  .با اخلاق حسنه باشد يگر منافيد

ص اخلاق حسنه يتشخ يلكبطور . مطلقاً با اخلاق حسنه منافات دارد ياسلام يشورهاكدر حقوق  يآزاد است ول يطيشرا
ل يرا بر علم حقوق تحم يه قواعد مسلمه اخلاقكاست  يواقع مانند پل ملت است و عرف در يول و قطعبا عرف متدا

آن در واقع قاعده  يه اخلاق حسنه و مبنايمنشأ اول آورد.يمدون درم يجاً آن را بصورت قانونيند و چه بسا تدرك يم
  89.املاً روشن استك ين مبدأ در مسائل جنسيص اياست و تشخ يمذهب

فرمايد من براي تمام كردن  و رسول خدا (ص) مي برقراري روابط انساني بر اساس اخلاق از اهم تأكيدات اسلام است
بدانكه انسان « 91فرمايند: ردستان مييكردن با ز يال و مهربانيلت خدمت كردن عيدر فض 90.مكارم اخلاق مبعوث شدم

ه يفة الهيه كه لطيفة انسانيردستان دارد، و بحسب مقام عقل و لطيدن بر زيتكبر ورز يسباع وار اقتضا يوانيبحسب نفس ح
د سيّ ن مقام است كه گفتند: ين، و بحسب ايردستان و ضعفا و عاجزينمودن با ز ياست ترحم كردن و مهربان ياست مقتض

ر ورزد، آن ران تكبيردست و ضعفا بفروشد و نسبت به كوچكان و فقي، پس آن كس كه مناعت بر زالقوم خادم الفقراء
گران را بر مسند خلافت او يخود معزول ساخته و د يل و از ملك موروثي(ع) و رحمان است ذل يعقل را كه مظهر عل

م مبتلا دارد، و آن كس كه با يم بعذاب اليانة جحيسازد و خود را در م يا ميمة دوزخ مهيقه هيالحق يده، و فينشان
(ع) را بر مسند خلافت  يد، عليار نمايشوق و رغبت بر همه كار اخت يرا از رود و خدمات آنها يبرآ يردستان به مهربانيز

سلمان طانست معزول و مخذول نموده و مقام، يرا كه مظهر ش يوانيان بسته و نفس حيوار بر م ده و كمر خدمت سلمانينشان
                                                                                                                                                                                                                                        ←  

اند و وطي بهيمه را حرام  اند و وطي در دبر زن را حرام كرده زنان و فساد نسل است و ضايع شدن نطفه و به اين سبب استمناء را حرام كرده
  ».رود به زن امر نسل و تناسل از ميان مي اند كه اگر مرد به مرد اكتفاء كند و زن اند و مساحقة زنان را حرام كرده كرده

 .75-76، تهران، صص 1382حضرت حاج ملاّ علي بيدختي گنابادي، ذوالفقار، در حرمت كشيدن ترياك، چاپ چهارم، انتشارات حقيقت، 
 ، مشهد.1390حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه، رسالة حقوق تطبيقي، انتشارات سلسله الرضا،  89
اَ بعُِثْتُ لأُِتمَِّمَ مَکَارِمَ الأَْخْلاَقِ  90  .إِنمَّ
91 1353عادات، انتشارات حقيقت، چاپ دوم، حضرت حاج سلطانمحمد بيدختي گنابادي سلطانعليشاه، مجمع الس. 
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ردستان و ضعفا و يبا ز يو مهربانال يلت خدمت عيار در فضين جهت است كه اخبار بسي، را گرفته، و از اتيا اهل البمنّ 
  » ست ...يع و جمع در كتاب ممكن نيتام و فقرا وارد شده است، كه حصر جميا

نها به رفق يدر معاشرت با تمام ا كد شخص ساليبا« 92فرمايند: ر مييان آداب معاشرت با زن و فرزند و سايهمينطور در ب
ند و در هنگام امر كاده از قدر طاقت و حوصله آنها از آنها توقّع نيز ند وكف نيلكرا به اعمال شاقةّ ت يكچيه يعنيباشد، 
 ين زبانيريند و به شكند و وقت ملاقات با صورت گشاده و وسعت قلب و لب خندان ملاقات ك يامر و نه يبه نرم يو نه

ه زن و كند مثل آنها ك يهو همرا يند و با اطفال هم بازكبا زن مزاح و ملاعبه  يند. و گاهك يو اظهار محبت امر و نه
ه در خانه چون اطفال به مزاح و كلمات بزرگان است كه از كر باشند يبت او دلگيخوشنود و در غ كدن ساليفرزند از د

به  يساعت كه چون سالك. هُنَّ لَعِباتٌ فاَلْعَبُوا đِِنَّ ه فرمودند: كلعب با آنها مشغول شود و در خارج چون رجال با وقار باشد 
حرارت  يند ساعت ثانكملاعبه  ين ساعت به جهت تلذذّات نفسانيه اگر اكند كشتر يه بيج قوه شوقيملاعبة با آنها بود ته

شما  يايه از دنكن جهت فرمود يه از ايشتر شود و آن حضرت صلوات االله عليب بيشوق افزون گردد و توجه به جانب غ
ه را مشتد سازد، و زنها را يجان آورد و قؤةّ شوقيز حرارت را به هيخوش ن يون بيخوش، چون ا يردم: بوكار يز اختيسه چ

ز اول اعانت يآن دو چ يعنيا است يه از جملة دنكه را مشتد سازد، و نور چشم من در نماز است يه آنهم قؤة شوقك
دهند من را بر توجه تام و التذاذ به مناجات حضرت علامّ. و در آنچه دارد از اسباب راحت، زن و فرزند را بر خود  يم

ابد بر جفت خود مبذول دارد و بر او عرضه دارد و يه آنچه بكد آموخت يار فتوت را از خروس باكن يه در اكمقدم دارد 
جفت  يكگانه نزديه نگذارد بكه خود را در معرض تلف آورد كاموزد يب د از خروسيرت را هم بايبعد خود بخورد و غ

د او را به شفقت با زن و فرزند از خاطر يد بايند چون به خانه آيغبار ملال بر خاطر او نش يسكاو رود. و اگر در خارج از 
ندان گرداند و چون داخل شود با آنها خاطر آنها را برنجاند و رنجش خاطر خود را هم دو چ يه به درشتكنيد نه ايبزدا

فاَِذا دَخَلْتُمْ بيُوʫً فَسَلِّمُوا عَلي انَْـفُسِكُمْ تحَِيةً مِنْ ه فرمود : كال است چنانيع ين باعث دلخوشيه همكرد يسبقت به سلام گ
ر خانة خود شما يباشد و چه غد چه خانه خود شما ينكد بر اهل خانة سلام يچون داخل خانه شو ينيع ٩٣عِنْدِالِله مُباركََةً طيَبَةً.

ز يف دهد؛ اگر خادم و خادمه دارد بر آنها نيال تخفينند بر شما. و در خدمت خانه تا تواند بر عكه اهل خانه رد سلام ك
  ه بعض خدمات را خود متحمل شود. كف دهد بليتخف

ه و ياالله عل يشد بر ما رسول خدا صلّ ه داخلكه فرمود ير صلوات االله عليه حضرت امكرده است كت يدر جامع الاخبار روا
ابوالحسن از من بشنو و  يه اكردم. آن حضرت فرمود ك يم كگ نشسته بود و من عدس پايش ديآله، و فاطمه در پ

ه خواهد بود كنيند زوجة خود را در خانة آن زن مگر اكه اعانت كست ين يچ مرديم مگر از امر پرودگار خود هيگو ينم
ه روزش را روزه بدارد و شبش را در نماز باشد و عطا كسال يكه بر بدن اوست عبادت ك ياو به قدر هر موئ ياز برا

ه ك يسك يعل يرا. ا يسيعقوب و عين را مثل داود و يرده است صابركرد خداوند او را ثواب مثل آنچه عطا كخواهد 
ند و خواهد نوشت از ك يوان شهدا ثبت ميخداوند در دال باشد در خانه او و تأنفَّ نورزد، اسم او را يمشغول خدمت ع

رد در كو عمره و عطا خواهد  يثواب حج يد را و خواهد نوشت به هر قدميثواب هزار شه ياو در ازاء هر روز و شب يبرا
                                                                                                                                                                                                                                        

 .1384، ولايتنامه، انتشارات حقيقت، چاپ دوم، حضرت حاج سلطانمحمد بيدختي گنابادي سلطانعليشاه 92
فُسِكُمْ تحَِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهَِّ مُبَاركََةً طيَِّبَةً  .61، آية نورسورة  93 [كه گفته شد] درآمديد به  يهاي پس چون به خانه  .فإَِذَا دَخَلْتُمْ بُـيُوʫً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْـ

 . كه نزد خدا مبارك و خوش است ييكديگر سلام كنيد درود



25 

ساعت در خدمت خانه بهتر است از عبادت هزار سال  يك يعل يدر بهشت. ا يشهر يكه در بدن دارد ك يازاء هر رگ
ض و از هزار جمعه يادت هزار مريوه و از عزردن هزار بنده و از هزار غَكاز هزار حج و هزار عمره و بهتر است از آزاد و 

ه در راه خدا به جهاد بفرستد و بهتر كه بپوشاند و از هزار اسب كند و هزار برهنه كر يه سكو هزار جنازه و هزار گرسنه 
 يند. ايان خود را در بهشت ببكه مك يرون نرود مگر وقتيا بيند و از دنكن تصدق كيه بر مساكنار ياو از هزار د ياست برا

 يرد. و مهرهاكر خواهد بود و غضب پروردگار را خاموش خواهد يباكفاّرة كال يه تأنفّ نورزد از خدمت عك يسك يعل
ا يد يا شهيق يال را مگر صديند عك يخدمت نم يعل يرد. اكاد خواهد ين خواهد بود و حسنات و درجات را زيحورالع

ه فرمود حق كند بعفو و اغماض بگذراند يب يا و آخرت را بخواهد. و چون از زن درشتير دنياو خ يه خداوند براك يسك
د از يند، پس بر حذر باشيشما يدشمنها يه از جمله ازواج و اولاد شما بعضك ين به درستيگروه مؤمن يشأنه ا يتعال
د و ين نداركيد و دل را بر آنها چريافات با آنها نباشكد؛ و اگر در مقام ميدرباره آنها از دست ندهن خود را يه دك ٩٤آنها
وَ م است. و فرمود: يه خداوند غفور و رحكرا يد زينيب يد از خداوند مغفرت و مهربانينك يآنها را چشم پوش يبد

ه اگر از آنها خوش كباشند  يرو م ا زشتيگو  خو و زشت د اگر چه درشتينكبا آنها معاشرت  يعني ٩٥.عاشِرُوهُنَّ ʪِلْمَعرُوفِ 
ار در ير بسيد و خداوند خيراهت داشته باشكرا  يزيه شما چكبسا هست  يروئ ا زشتي يخوئ د بواسطة درشتينداشته باش

وب يرا مثل اجر ا ند بر سوء خلُق زوجه خود خداوند اجر اوكه صبر ك يسكه كشما قرار دهد. و در خبر است  يآن برا
ه كرده كرا نظم  يخ ابوالحسن خرقانيت شياكل افسانه حيه الرحّمه بر سبيعل يش قرار دهد. و مولويه السلام بر بلايعل

  گفته است: 

  ار منگيبر نر يش يديشك كي  بار زن               يديشك يگرنه صبرم م

ه كه زن فرعون. و گفته شده است ياو اجر خواهد بود مثل اجر آس يند بر سوء خلق شوهر خود براكه صبر كهم  يو زن
 يو فرمود حق تعال ...ت آنها است. يه حسن خلق با زنها متحمل شدن اذّكردن آنها بلكت نايست حسن خلق با آنها اذين

ْ�فَحُوا اَلا تحُِبُّونَ اَن وَلا ϩتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَ السَّعَةِ اَنْ يؤُتُوا اُوليِ القُربي وَالمَ شأنه:  ساكينَ وَ المهُاجِرينَ في سَبيلِ الِله وَلْيَعفُوا وَ ليَ
ردن از اسائه آنها، و اقرب كو عفو  يالقرب يدر احسان به ذو يب فرمود به ابلغ وجهيترغ ٩٦يغفِرَالُله لَكُمْ وَالُله غَفُورٌ رحَيمٌ.

 يعنياست  يسبب يالقربا ياست و اقرب ذو يانكم يالقربا ياند و زن اقرب ذو اولاد و آباء يجسمان يالقربا يذو
ن بزرگها است برشما. اگر عفو و اغماض يه بزرگترك يسكد نسبت به آن ير قصور باشياز تقص يه خالكد يستين يكچيه

ه كوشد كچندان ن يدر دعابت و مزاح و نرمن كد لينكرفتار  يكيردستان به نيد با زيد و احسان او را خواهانيحق را طالب
ع آنها رفتار يدرباره زنها فرموده با جم يه حق تعالكه به همان دستور كبت آن از نظر زن و فرزند و خدم برود بليه يلّكب

                                                                                                                                                                                                                                        
ْ�فَحُوا وَتَـغْ ʮَ أَيُّـهَا . 14، آية تغابنسورة 94  يكسان يا .فِرُوا فإَِنَّ اللهََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدكُِمْ عَدُوًّا لَكُمْ فاَحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَـعْفُوا وَتَ

بر حذر باشيد و اگر ببخشاييد و درگذريد و از همسران شما و فرزندان شما دشمن شمايند از آنان  يايد در حقيقت برخ  كه ايمان آورده
 .خدا آمرزنده مهربان است يبيامرزيد به راست

  وَ عاشِرُوهُنَّ ʪِلْمَعرُوفِ. .19، آية نساءسورة  95
ْ�فَحُوا أَلاَ تحُِبُّونَ أَنْ يَـغْفِرَ وَلاَ ϩَْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُـؤْتُوا أُوليِ الْقُرْبىَ وَالْمَسَاكِينَ  .22، آية نورسورة  96 وَالْمُهَاجِريِنَ فيِ سَبِيلِ اللهَِّ وَلْيـَعْفُوا وَلْيَ

دولتان شما نبايد از دادن [مال] به خويشاوندان و تهيدستان و مهاجران راه خدا دريغ ورزند و بايد  داران و فراخ  و سرمايه .اللهَُّ لَكُمْ وَاللهَُّ غَفُورٌ رحَِيمٌ 
 .و كنند و گذشت نمايند مگر دوست نداريد كه خدا بر شما ببخشايد و خدا آمرزنده مهربان استعف
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نَّ فاَِن اَطَعنَكم فَلا تَـبْغُوا عَلَيهِنَّ سَبيلاً اِنَّ الَله  وَالّلاتي تخَافوُنَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فيِ المضَاجِعِ وَ اضْربِوُهُ ه فرمود: كند ك
ه شما تسلطّ به كه چنانكد ينكاد نيد و تعَنُّف زينكن يادتيه اگر به اطاعت آمدند بر آنها زكفرمود ...  ٩٧كانَ عَلِياً كبيراً.

د. و ينكد به همان اندازه رفتار يد توقّع داره از خداونكست به هراندازه يد خدا را بر شما تسلطّ و برتريردست خود داريز
خود بهشت  يند خانه خود را براكال خود رفتار ياند با اهل و ع او داده يه خداوند و خلفاك يهرگاه انسان به همان دستور

ْ�لبُوĔَا فيِ : اِنيّ وَضَعْتٌ الرّاحَةَ فيِ الآخِرَةِ و ه فرمودكد يم آخرت خواهد بخشكخود را ح يايقرار خواهد داد و دن النّاسُ يَ
نيا فَمَتي يجَِدُوĔَا. سر خواهد شد و به زبان حال خواهد ياو م يا براين دنيد در آخرت داشته باشد در هميه باك يراحت يعنيالدُّ

ا يم در دار دنيه از جحك يآن لهَب يعني ٩٨اʭِّ كُنّا قَـبْلُ في اَهْلِنا مَشْفِقينَ فَمَنَّ اللهُ عَلَينا وَ وَقينا عَذابَ السُّمُوم. ه:كة مباريخواند آ
م يه صورت جحك يائيم و دنيردستان از آن محفوظيرسد ما بواسطه حسن خلق و شفقت بر اهل و ز يبه بندگان خدا م

د به شفقت باشد و از يردستان بايوسته با زيه پكن است يم. و مجمل اينيب يچ نميم هير نعيه غكما آخرت است  ياست برا
آنها و درباره خود نسبت دهد و از  ةر خود درباريآنها عفو و اغماض داشته باشد و زلاتّ آنها را به قصور و تقصزلاّت 
ه و ردع آنها از آن يند و بعد به جهت تنبكر خود ملامت يد و اول خود را بر قصور و تقصيايجان نيمات آنها به هيناملا
ر خود داند يه منشأ زلاتَ آنها را تقصك ين معنيبه ا –ند، و انصاف دهد كر ا اميند ك يند و نهكست آنها را ملامت يناشا

ه عقل آنها را در كد انصاف خواست يبا يه وقتكرا يد؛ زيانصاف نجو يكچيو از ه - ردن از آنها كتا آسان شود عفو 
را همه وقت و كلِّمَ النّاسَ عَلي قَدرِ عٌقُولهِم شدند  يردست نميز يدرجه عقل خود داند و اگر عقل آنها به آن درجه بود

  » منظور نظر دارد.

 گردد: متذكّر مي فوقموارد با در ارتباط 

 99واج براي آرام گرفتن افراد است و خداوند بين آنها دوستي و مهرباني قرار داده است.دخلقت از - 64

داشته باشد توصيه به تحمل زن شده مرد به معاشرت نيك با زنان مكلفّ شده و حتيّ اگر زن را كراهت  - 65
 100است.

 102و آنها را تشويق به ازدواج نمود. 101بايد براي ازدواج افراد مجرد قدم برداشت - 66

                                                                                                                                                                                                                                        
  .34، آية نساءسورة  97
 . 26-27ات ، آيطورسورة  98
هَا وَجَعَلَ . 21سورة روم، آية  99 فُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيـْ نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمَْةً إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآʮََتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ وَمِنْ آʮَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْـ و از . بَـيـْ

هاي او اينكه از خودتان همسراني براي شما آفريد تا بدانها آرام گيريد و ميانتان دوستي و رحمت نهاد آري در اين براي مردمي كه   نشانه
 .هايي است انديشند قطعاً نشانه مي
تُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ ϩَْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبـَيِّنَةٍ  ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يحَِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَـعْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا ببِـَعْضِ . 19 هنساء، آيسورة  100 مَا آتَـيـْ

رًا كَثِيراًوَعَاشِرُوهُنَّ ʪِلْمَعْرُوفِ فإَِنْ كَرهِْتُمُوهُ  ئًا وَيجَْعَلَ اللهَُّ فِيهِ خَيـْ شما حلال نيست كه زنان  يايد برا  كه ايمان آورده يكسان يا .نَّ فَـعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيـْ
ايد [از چنگشان به   از آنچه را به آنان داده يتا بخش] ديضراراً زنان را از نكاح كردن منع نكن[را به اكراه ارث بريد و آنان را زير فشار مگذاريد 

را خوش  يرفتار كنيد و اگر از آنان خوشتان نيامد پس چه بسا چيز يشوند و با آنها بشايستگ يآشكار يدر] بريد مگر آنكه مرتكب زشتكار
  .دهديداريد و خدا در آن مصلحت فراوان قرار م ينم

�َّالحِِينَ مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونوُا فُـقَرَاءَ يُـغْنِهِمُ اللهَُّ مِنْ فَضْلِهِ وَأَنْكِحُوا  .32سورة نور، آية  101 همسران خود و  بي .وَاللهَُّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  الأʮََْمَى مِنْكُمْ وَال
← 
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 103زن و مرد در مورد نمو و تربيت فرزند وظيفة مشترك دارند. - 67

 104همسرداري هستند. ةفيزن و مرد به ميزان مسئوليت محوله به هر كدام نسبت به يكديگر وظ - 68

  حجاب
در اسلام نظر شهوتراني منع شده و تأهل را « 105فرمايند كه: همچنين در باب حجاب نسبت به مرد و زن هر دو مطرح مي

قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ  106اند، از اينرو در اسلام نظر دوختن به بيگانه منع شده است و در قرآن است: نوع امر كرده يهم براي بقا
�ارهِِمْ وَ يحْفَ  �ارهِِنَّ وَ يحْفَظْنَ  یٰ ظُوا فُـرُوجَهُمْ ذلِك اَزكْيغُضُّوا مِنْ ابَْ ْ�نَعُونَ وَ قِلْ لِلْمُؤْمِناتِ يغْضُضْنَ مِنْ ابَْ لهَمُْ اِنَّ الَله خَبيرٌ بمِا ي

(ص) بگو به مؤمنين كه از نگاه به نامحرم از روي شهوت  يعني: اي محمد فُـرُوجَهُنَّ وَلايبْدينَ زينَتَهُنَّ اِلاّ ماظَهَرَ مِنْها
خودداري نمايند و فروج خود را حفظ كنند كه اين امر بهتر و پاكتر است براي آنها و خداوند آگاه است به آنچه 

ند مگر كنند، و بگو به زنهاي مؤمنه كه نظر به مردان بيگانه نكنند و حفظ فروج نمايند و زينتهاي خويش را ظاهر نكن مي

                                                                                                                                                                                                                                        ←  
 .ز خواهد كرد و خدا گشايشگر داناستنيا غلامان و كنيزان درستكارتان را همسر دهيد اگر تنگدستند خداوند آنان را از فضل خويش بي 

َ�نَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيمْاَنُكُمْ مِنْ ف ـَ .25سورة نساء، آية  102 ِ�عْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَـنْكِحَ الْمُحْ تـَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللهَُّ أَعْلَمُ ϵِِيماَنِكُمْ وَمَنْ لمَْ يَسْتَ
رَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّ  بَـعْضُكُمْ مِنْ  َ�نَاتٍ غَيـْ ِ�نَّ فإَِنْ أَتَـينَْ بفَِاحِشَةٍ فَـعَلَيْهِنَّ بَـعْضٍ فاَنْكِحُوهُنَّ ϵِِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ʪِلْمَعْرُوفِ محُْ خِذَاتِ أَخْدَانٍ فإَِذَا أُحْ

َ�نَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَ  ْ�فُ مَا عَلَى الْمُحْ رٌ لَكُمْ وَاللهَُّ غَفُورٌ رَحِيمٌ نِ ْ�برِوُا خَيـْ تواند  و هر كس از شما از نظر مالي نمي .لِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَ
شما داناتر زنان پاكدامن با ايمان را به همسري درآورد پس با دختران جوانسال با ايمان شما كه مالك آنان هستيد [ازدواج كند] و خدا به ايمان 

شان به همسري [خود] درآوريد و مهرشان را بطور پسنديده به آنان بدهيد پاكدامن باشند   است [همه] از يكديگريد پس آنان را با اجازه خانواده
مجازات] گيران پنهاني نباشند پس چون به ازدواج [شما] درآمدند اگر مرتكب فحشا شدند پس بر آنان نيمي از عذاب [= نه زناكار و دوست

 .زنان آزاد است اين براي كسي از شماست كه از آلايش گناه بيم دارد و صبر كردن براي شما بهتر است و خداوند آمرزنده مهربان است
تُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ  . 6سورة طلاق، آية  103 كُنَّ أُولاَتِ حمَْلٍ فأَنَْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتىَّ يَضَعْنَ حمَْلَهُنَّ فإَِنْ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنـْ

نَكُمْ بمِعَْرُوفٍ وَإِنْ تَـعَاسَرْتمُْ فَسَتـُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى را جاي  خويش آنان  همانجا كه سكونت داريد به قدر استطاعت .أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتمَِرُوا بَـيـْ
ير دهيد و به آنها زيان مرسانيد تا عرصه را بر آنان تنگ كنيد و اگر باردارند خرجشان را بدهيد تا وضع حمل كنند و اگر براي شما [بچه] ش

  . و اگر كارتان با هم به دشواري كشيد ديگري شير دهد كنيددهند مزدشان را به ايشان بدهيد و به شايستگي ميان خود مشورت  مي
 لَهُ رِزْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ ʪِلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَـفْسٌ إِلاَّ وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ لِمَنْ أَراَدَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ . 233سورة بقره، آية 

هُمَا وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ  َ�الاً عَنْ تَـرَاضٍ مِنـْ وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتمُْ أَنْ تَسْتـَرْضِعُوا بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فإَِنْ أَراَدَا فِ
ِ�يرٌ  أَوْلاَدكَُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  تُمْ ʪِلْمَعْرُوفِ وَاتَّـقُوا اللهََّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهََّ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَ و مادران فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند  .مَا آتَـيـْ

به قدر  را تكميل كند و خوراك و پوشاك آنان به طور شايسته بر عهده پدر است هيچ كس جز يكه بخواهد دوران شيرخوارگ يكس يبرا
[نيز] نبايد به خاطر فرزندش [ضرر ببيند] و مانند همين بر  ينبايد به سبب فرزندش زيان ببيند و هيچ پدر يشود هيچ مادر  يوسعش مكلف نم

بر آن دو نيست و اگر  يعهده وارث هست پس اگر [پدر و مادر] بخواهند با رضايت و صوابديد يكديگر كودك را از شير بازگيرند گناه
را كه پرداخت آن را به عهده گرفته ايد به طور شايسته  ينيست به شرط آنكه چيز يفرزندان خود دايه بگيريد بر شما گناه يتيد براخواس

 .دهيد بيناست يبپردازيد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه خداوند به آنچه انجام م
تُمْ . 187سورة بقره، آية  104  .هستيد يآنان لباس يهستند و شما برا يشما لباس يآنان برا .لِبَاسٌ لهَنَُّ هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ وَأَنْـ
 .1372حضرت حاج سلطانحسين تابنده گنابادي، رضاعليشاه ثاني، تجلي حقيقت در اسرار فاجعه كربلا، انتشارات حقيقت، چاپ چهارم  105
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اين يك حجاب معنوي است كه براي طرفين معين شده، و مقصود واقعي عفّت است كه بالاترين  آنچه بالطبّع ظاهر باشد.
عفتّي و اعمال مخالف عفّت و نجابت نزد همه كس و عموم  دانند. بي حجابها است و تمام ملل آن را قبول دارند و لازم مي

ذكور كه در قرآن اشاره شده منتهاي بروز عفّت دستور داده شده و اگر اين ملل زشت و ناپسند است، و در حجاب م
براي توضيح و تشريح و تكميل اين  شود. ماند و فسق و فجور كمتر واقع مي دستور مجري باشد عفّت بهتر محفوظ مي

لنَّبيُّ قُلْ لاَِزْواجِك وَ بنَاتِك ʮايَها ا 107دستور، خداوند يك حجاب ديگر نيز در قرآن براي زنان دستور داده كه فرموده است:
. يعني: اي محمد بگو به زنان و دختران خود و به زنهاي وَ نِساءِ الْمُؤْمِنينَ يدْنينَ عَليهِنَّ مِنْ جَلا بيبِهِنَّ ذلِك اَدْني اَنْ يُـعْرَفْنَ 

فرمايد:  نيز را نشناسند. و طرف چادرهاي خود را به يكديگر نزديك كنند تا مردان آنها مؤمنين و گرويدگان كه دو
شود كه  . يعني زنها بايد خمار خود را به گريبانهاي خود بيندازند. از اين دو آيه فهميده مي108جُيوđِِنَّ  یٰ وَلْيَضْربِْنَ بخِمُُرهِِنَّ عَل

 نيز ذكر 111و در بعض كتب اضافه برآن دو برقع 110و خمار 109صدر اسلام مركب بوده از جلباب حجاب زنان عرب در
شود، و هر  شود.... ولي پوشيدن صورت از قرآن استفاده نمي نوع اول استفاده مي شده، ولي از اين دو آيه فقط همان دو

شود كه در ميان عرب پوشيدن صورت نيز معمول بوده و آنچه به صورت  چند كه از بعضي كتب لغت مفهوم مي
شود كه  از بعضي كتب ادب هم معلوم مي  اند.  بعضي ذكر كردهانداختند برقع نام گذاشته شده، ولي اين قسمت را فقط  مي

پوشيدند، چنانكه از تاريخ حرب فجار ثاني اين مطلب مستفاد  در جاهليت عموم زنان يا زنان اشراف صورت را مي
  »، ولي دليلي از قرآن براي آن نداريم. قدر متيقّن آن است كه هر چه مخالف عفّت باشد حرام است.112شود مي

 113به نامحرم است.كردن ر به مردان و زنان فروانداختن چشم از نظر دستو - 69
                                                                                                                                                                                                                                        

 . 59سورة احزاب آيه  -107
 . 31سورة نور آيه  -108
پوشيدند مانند  اي است كه زنان روي لباس خود مي جلباب به كسر جيم چون سروال يا به كسر اول و دوم و تشديد سوم چون سنمار، جامه -109

پيچيدند، و بعضي ملحفه را غير  اند زيرا بدن خود را در آن مي فه نيز ناميدهگرفت، و جلباب را ملح ردا كه همة بدن را از گردن تا پا فرا مي
 اند يكي از مصاديق جلباب خواهد بود.  اند و پوستين كه بعضي آن را ترجمه جلباب كرده جلباب گفته

 شده است.  ل ميخمار به كسر اول پارچة روسري را گويند كه چهار گوش بوده و براي پوشاندن سرو گردن و مو استعما -110
انداختند، در شرح قاموس برقع را روبند زنان  اي است كه به صورت مي برقع به ضم اول و سوم يا به فتح سوم، يا بر وزن عضفور پارچه -111

 گفته است. 
 . 160. ص 1329رجوع شود به كتاب مدنيه العرب، تأليف محمد رشدي، مطبعه السعاده در مصر،  -112
َ�ارهِِمْ وَيحَْفَظُوا فُـرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزكَْى لهَمُْ إِنَّ اللهََّ خَبِيرٌ بمِاَ . 30-31 سورة نور، آيات 113 ْ�نـَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَـغُضُّوا مِنْ أَبْ يَ

َ�ارهِِنَّ وَيحَْفَظْنَ فُـرُوجَهُنَّ وَلاَ يُـبْدِينَ زيِنـَتـَهُنَّ إِ  هَا وَلْيَضْربِْنَ بخِمُُرهِِنَّ عَلَى جُيُوđِِنَّ وَلاَ يُـبْدِينَ زيِنـَتـَهُنَّ إِلاَّ لِبـُعُولتَِهِنَّ أَبْ أَوْ آʪَئِهِنَّ أَوْ آʪَءِ بُـعُولَتِهِنَّ أَوْ لاَّ مَا ظَهَرَ مِنـْ
نَاءِ بُـعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَاĔِِنَّ أَوْ بَنيِ إِخْوَ  نَائِهِنَّ أَوْ أَبْـ رْ أَبْـ �ِّفْلِ الَّذِينَ لمَْ اĔِِنَّ أَوْ بَنيِ أَخَوَاēِِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمْاَنُـهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيرِْ أُوليِ الإِْ بةَِ مِنَ الرّجَِالِ أَوِ ال

يعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْراَتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْربِْنَ ϥَِرْجُلِهِنَّ لِيـُعْلَ  به مردان با ايمان بگو ديده  .مَ مَا يخُْفِينَ مِنْ زيِنَتِهِنَّ وَتُوبوُا إِلىَ اللهَِّ جمَِ
و به زنان با ايمان بگو ديدگان خود را فرو  كنند آگاه است تر است زيرا خدا به آنچه مي  فرو نهند و پاكدامني ورزند كه اين براي آنان پاكيزه

و پاكدامني ورزند و زيورهاي خود را آشكار نگردانند مگر آنچه كه طبعا از آن پيداست و بايد روسري خود را بر سينه خويش اندازند  اندازند
وهرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا و زيورهايشان را جز براي شوهرانشان يا پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران ش

اند آشكار  نيازند يا كودكاني كه بر عورتهاي زنان وقوف حاصل نكرده پسران خواهرانشان يا زنان خود يا كنيزانشان يا خدمتكاران مرد كه بي
 . همگي به درگاه خدا توبه كنيد اميد كه رستگار شويد دارند معلوم گردد اي مؤمنان نكنند و پاهاي خود را نكوبند تا آنچه از زينتشان نهفته مي
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  شهادت
يكي ديگر از احكام اسلام كه شايد بعضي تصور كنند نسبت به زنها توهين است و « 114 نويسند: در باب شهادت زنان مي

باشد و در بعضي  رساند مسئلة شهادت است كه در اسلام شهادت دو نفر زن برابر يك نفر مرد مي كوچكتري او را مي
ه چه در امور قضايي كه شهادت هم ولي اگر دقّت شود در اينجا نيز ملاحظة زنها شد  موارد شهادت آنها اصلاً قبول نيست. 

جزء آن است، دقت لازم است. و مذكور داشتيم كه زنها رقيق القلب و حس عاطفة آنها زياد است و به اندك التماس 
ممكن است ترحمّ نموده فريب خورند و برخلاف حق شهادت دهند يا از شهادت صحيحه صرف نظر كنند و براي آنها 

ر چند در مردها هم هست لكن از زنها كمتر است. و شارع اسلام در امر شهادت چون نظر به مظلمه باشد. و اين امر ه
كند، براي آنكه شهادت ناحق داده نشود در شاهد عدالت و احتراز از دروغ شرط كرده، و در زنها به  اثبات حق يا حد مي

ان پذيرفته نيست، براي اينكه احقاق حقّ شده واسطة همان حالت رقّت در امور مهمه از قبيل ثبوت حد و غيرآن شهادتش
  ».حكمي بناحق داده نشود.

 شهادت دو نفر زن در برابر يك نفر مرد است.در اكثر موارد  - 70

  ارث
كند و  در باب ارث گوستاو لوبون فرانسوي در كتاب تمدن اسلام و عرب راجع به زنان در اسلام شرح مفصلي ذكر مي

اگرچه : «115گويد ند كه سهم زن در هر مرتبه نصف سهم مرد معين شده و رد آن ميا در ايرادي كه بر ارث گرفته
 116اند تمام آن در اين آيات درج نيست لكن كليات آن با كمال وضاحت فروعاتي را كه فقها در اين باب استخراج نموده

ام، از مطالعة آن  هم مقايسه نمودهذكر شده، و خاصه اين احكام را با احكام ارث انگليس و فرانسه كه در حاشية كتاب با 
شود كه هيچ اساس براي آن  گويند دين اسلام با آنها به طور عدالت رفتار نكرده معلوم مي كه راجع به زنان شوهردار مي

  » نيست، بلكه نسبت به احكام ارث اسلام حقوق آنها را بيشتر مراعات كرده است.

نه  ارش وف(سبه دليل وضع بار مالي مهريه و نفقه بر مرد توصيه  117مندي از ارث دارند. زن و مرد هردو حقّ بهره - 71
خداوند بر تقسيم ارث به نسبت دو براي فرزند مذكّر و يك براي مؤنث است. اين نسبت (دو به يك) به امر) 

قال مالكيت به ديگران است. براي قبل از مرگ فرد مختار به انتارث شوهر از زن و زن از شوهر برقرار است. 
پس از مرگ مختار به وصيت بيش از ثلث دارايي خود نيست. ولي پس از مرگ رعايت تسهيم ماترك براساس 
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 شود، ولي عين عبارت مترجم را ذكر كرديم.  ذكر مي» وضوح « اين كلمه ظاهراً در كلام عرب ديده نشده و لفظ  -116
ِ�يبٌ ممَِّا . 7ة سورة نساء، آي 117 ِ�يبٌ ممَِّا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقـْرَبوُنَ ممَِّا قَلَّ مِنْهُ لِلرّجَِالِ نَ ِ�يبًا مَفْرُوضًاتَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقـْرَبوُنَ وَلِلنِّسَاءِ نَ  يبرا .أَوْ كَثُـرَ نَ

 .اديز ايمفروض چه اندك از آن  يبيهست از نص يبينص كانيو نزد نيزنان از ماترك ابو يهست و برا يبينص كانيو نزد نيمردان از ماترك ابو
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 118الهي است. (سفارش)توصيه ه يك مذكور نسبت دو ب

اين حق به نوعي حقّ مالكيت معنوي است و نه مادي.  بضع زن در ملك مرد است ولي عكس آن صادق نيست. - 72
شود كه بعد از فوت شوهر  شود كه زن از ماترك مرد نيست كه به ارث برده شود و تصريح مي صريح ميلذا ت

ورثه محق نيستند اموالي كه شوهرش به او داده را پس بگيرند و نبايد در ازدواج مجدد زن متوفيّ سخت 
 119بگيرند.

  منابع و مĤخذ
 اد، رسالهقم. همچنين نگاه كنيد به شرح رساله  ،1390مشهور.  انتشارات مؤسسه) ع(سجاد  امام حقوق حضرت سج

  حقوق توسط حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه:
http://www.sufi.ir/books/download/farsi/hazrate-
                                                                                                                                                                                                                                        

نـَتـَينِْ فَـلَهُنَّ . 11-14سورة نساء، آيات  118 ثَـيـَينِْ فإَِنْ كُنَّ نِسَاءً فَـوْقَ اثْـ ِ�يكُمُ اللهَُّ فيِ أَوْلاَدكُِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْـ لَهَا  يوُ ثُـلُثاَ مَا تَـرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَـ
هُمَا السُّدُسُ ممَِّا تَـرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فإَِنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ وَلَ  ْ�فُ وَلأِبََـوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْ هِ الثُّـلُثُ فإَِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِ النِّ ِ�يَّةٍ دٌ وَوَرثِهَُ أَبَـوَاهُ فَلأِمُِّ هِ السُّدُسُ مِنْ بَـعْدِ وَ مِّ
نَاؤكُُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّـهُمْ أَقـْرَبُ لَكُمْ نَـفْعًا فَريِضَةً مِنَ اللهَِّ إِ  ِ�ي đِاَ أَوْ دَيْنٍ آʪَؤكُُمْ وَأَبْـ ْ�فُ مَا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لمَْ يَكُ . نَّ اللهََّ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًايوُ نْ لهَنَُّ وَلَدٌ وَلَكُمْ نِ
ِ�ينَ đِاَ أَوْ دَيْنٍ وَلهَنَُّ الرُّ  ِ�يَّةٍ يوُ لَكُمُ الرُّبعُُ ممَِّا تَـركَْنَ مِنْ بَـعْدِ وَ كْتُمْ مِنْ بُعُ ممَِّا تَـركَْتُمْ إِنْ لمَْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فإَِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَـلَهُنَّ الثُّمُنُ ممَِّا تَـرَ فإَِنْ كَانَ لهَنَُّ وَلَدٌ فَـ

ُ�ونَ đِاَ أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِ  ِ�يَّةٍ تُو هُمَا السُّدُسُ فإَِنْ كَانوُا أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ فَـهُمْ شُركََاءُ فيِ الثُّـلُثِ بَـعْدِ وَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنـْ
ِ�يَّ  ِ�يَّةً مِنَ اللهَِّ وَاللهَُّ عَلِيمٌ حَلِيمٌ مِنْ بَـعْدِ وَ رَ مُضَارٍّ وَ َ�ى đِاَ أَوْ دَيْنٍ غَيـْ هَارُ . ةٍ يوُ ِ�عِ اللهََّ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـ تلِْكَ حُدُودُ اللهَِّ وَمَنْ يُ

ِ� اللهََّ وَرَسُولَهُ وَيَـتـَعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ʭَراً خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ . خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  خداوند به شما در باره فرزندانتان  .وَمَنْ يَـعْ
ترك است و اگر كند سهم پسر چون سهم دو دختر است و اگر [همه ورثه] دختر [و] از دو تن بيشتر باشند سهم آنان دو سوم ما  سفارش مي

برد] يكي باشد نيمي از ميراث از آن اوست و براي هر يك از پدر و مادر وي [=متوفي] يك ششم از ماترك [مقرر شده]   [دختري كه ارث مي
ادرش است اين در صورتي است كه [متوفي] فرزندي داشته باشد ولي اگر فرزندي نداشته باشد و [تنها] پدر و مادرش از او ارث برند براي م

برد [البته همه اينها] پس از انجام وصيتي است كه او   برد] و اگر او برادراني داشته باشد مادرش يك ششم مي  يك سوم است [و بقيه را پدر مي
از جانب  دانيد پدران و فرزندانتان كدام يك براي شما سودمندترند [اين] فرضي است بدان سفارش كرده يا ديني [كه بايد استثنا شود] شما نمي

و نيمي از ميراث همسرانتان از آن شما [شوهران] است اگر آنان فرزندي نداشته باشند و اگر فرزندي . خدا زيرا خداوند داناي حكيم است
يك  اند يا ديني [كه بايد استثنا شود] و  داشته باشند يك چهارم ماترك آنان از آن شماست [البته] پس از انجام وصيتي كه بدان سفارش كرده

ود چهارم از ميراث شما براي آنان است اگر شما فرزندي نداشته باشيد و اگر فرزندي داشته باشيد يك هشتم براي ميراث شما از ايشان خواهد ب
فرزند و  [=بيبرند كلاله   ايد يا ديني [كه بايد استثنا شود] و اگر مرد يا زني كه از او ارث مي  [البته] پس از انجام وصيتي كه بدان سفارش كرده

پدر و مادر] باشد و براي او برادر يا خواهري باشد پس براي هر يك از آن دو يك ششم [ماترك] است و اگر آنان بيش از اين باشند در يك  بي
طريق] زياني سوم [ماترك] مشاركت دارند [البته] پس از انجام وصيتي كه بدان سفارش شده يا ديني كه [بايد استثنا شود به شرط آنكه از اين 

را  ياست و هر كس از خدا و پيامبر او اطاعت كند و ياينها احكام اله .سفارش خدا و خداست كه داناي بردبار است  [به ورثه] نرساند اين است
خدا و پيامبر او و هر كس از . بزرگ است ياند و اين همان كامياب  درآورد كه از زير [درختان] آن نهرها روان است در آن جاودانه يبه باغهاي
 .آور است خفت  ياو عذاب يدرآورد كه همواره در آن خواهد بود و برا يرا در آتش يكند و از حدود مقرر او تجاوز نمايد و ينافرمان

تُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ ϩَْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبـَيِّنَةٍ ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يحَِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَـعْضُلُوهُ . 19 هسورة نساء، آي 119 نَّ لتَِذْهَبُوا ببِـَعْضِ مَا آتَـيـْ
رًا كَثِيرً  ئًا وَيجَْعَلَ اللهَُّ فِيهِ خَيـْ شما حلال نيست كه زنان  يايد برا  كه ايمان آورده يكسان يا .اوَعَاشِرُوهُنَّ ʪِلْمَعْرُوفِ فإَِنْ كَرهِْتُمُوهُنَّ فَـعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيـْ

ايد [از چنگشان به   از آنچه را به آنان داده يتا بخش] ديضراراً زنان را از نكاح كردن منع نكن[را به اكراه ارث بريد و آنان را زير فشار مگذاريد 
را خوش  ينيامد پس چه بسا چيز رفتار كنيد و اگر از آنان خوشتان يشوند و با آنها بشايستگ يآشكار يدر] بريد مگر آنكه مرتكب زشتكار

  .دهد يداريد و خدا در آن مصلحت فراوان قرار م ينم
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majzoubalishah/jozveh121/jozveh_24_mesbahol_sharie_esfande_84_ta_khordade_85.pdf  
http://www.sufi.ir/books/download/farsi/hazrate-
majzoubalishah/jozveh121/jozveh_37_resaleye_hoghoogh_tir_mordad_1385.pdf 
http://www.sufi.ir/books/download/farsi/hazrate-
majzoubalishah/jozveh121/jozveh_40_resaleye_hoghoogh_mordad_azar_1385.pdf 
http://www.sufi.ir/books/download/farsi/hazrate-
majzoubalishah/jozveh121/jozveh_41_resaleye_hoghoogh_azar_dey_bahman_1385.pdf 

 ّعادة في مقامات العبادة، چاپ دوم، در چهار مجلد رقعي به  حضرت حاج ملاد بيدختي گنابادي، بيان السسلطانمحم
هجري شمسي، چاپخانة دانشگاه تهران. ترجمه محمدآقا رضاخاني و دكتر حشمت االله رياضي،  1344زبان عربي، 

 http://www.sufism.irانتشارات حقيقت. 

  ،1353حضرت حاج سلطانمحمد بيدختي گنابادي سلطانعليشاه، مجمع السعادات، انتشارات حقيقت، چاپ دوم .
http://www.sufism.ir 

  ،1384حضرت حاج سلطانمحمد بيدختي گنابادي سلطانعليشاه، ولايتنامه، انتشارات حقيقت، چاپ دوم .
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  ل جديدانتشارات 1382حضرت حاج ملا علي نورعليشاه ثاني، ذوالفقار در حرمت كشيدن ترياك، چاپ او ،
 http://www.sufism.irحقيقت. 
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 http://sufi.ir/pandesaleh.phpهاي مختلف در سايت تصوف ايران موجود است:  پند صالح به زبان ترجمه

اللهّي سلطانعليشاهي گنابادي در  حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه ارواحنا فداه قطب وقت سلسله نعمت
هاي صوتي در  شرح اين فرمايشات به صورت فايلاند.  ر هفتگي اين كتاب را شرح كردهطي مدت چند سال بطو

هاي  شرح اين فرمايشات به صورت فايل pandesaleh.php-http://mazaresoltani.com/audioسايت مزار سلطاني: 
همچنين متن پياده شده از  pandesaleh.php-/video http://mazaresoltani.comتصويري در سايت مزار سلطاني: 
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  ،حضرت حاج سلطانحسين تابنده گنابادي، رضاعليشاه ثاني، تجليّ حقيقت در اسرار فاجعة كربلا، انتشارات حقيقت
 http://www.sufism.ir .1372چاپ چهارم، 

 پاييز 195خانواده و اختلافات خانوادگي و علل عمده، قسمت اول، جزوة شمارة تابنده،  يتر نورعلكحضرت حاج د ،
1393 .http://www.jozveh121.com  

  ،مشهد.1390حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه، رسالة حقوق تطبيقي، انتشارات سلسله الرضا ، 

  سايت دادستاني.شرط طلاق الزام شوهر به طلاق و نورعلي تابنده مجذوبعليشاه،حضرت حاج دكتر . 
http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=103180  

 تهران.1380قت، ي، انتشارات حقياجتماع –يمجموعه مقالات فقهتابنده،  يتر نورعلكحضرت حاج د ، 
http://www.sufism.ir  

 تحت عنوان:خلقت مرد و زن و لزوم دو  96-08-14شاه، سخنراني در يترنورعلي تابنده مجذوبعلكحضرت حاج د
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http://www.mazaresoltani.com/download/mp3/96/1396-08-14-خصلت زنانه و مردانه براي كمال بشر. 

128.mp3-Bashar-Takamole-Mard-Va-Zan-Khelghate-YekShanbe-Sobhe  
 1388هاي حقوقي، حقوق جزا از ديدگاه حكمت،  مباني عرفاني حقوق در اسلام، حقوق تطبيقي، نظاميدآباد، بيژن ب. 

hoqooq.pdf-erfani-/doc/mabanibidabad.irhttp://www.  
  ،اسلام، فلسفه حقوق، حقوق فردي، حقوق عمومي از ديدگاه حكمت، مباني عرفاني حقوق اساسي در بيژن بيدآباد

1388. asasi.pdf-hoquqe-erfani-/doc/mabanibidabad.irhttp://www. 

  ،ف از  يو كاركرد اجتماع يعرفان يوانشناسر( در اسلام يمباني عرفاني روانشناسفرانك بيدآباد، بيژن بيدآبادتصو
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  ،وتجهيزات تأسيسات مجله توسعهسازي.  هاي ايمن وري و شيوه عوارض امواج الكترومغناطيس بر بهرهبيژن بيدآباد 
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 29شماره جديد دوره 1390. قسمت دوم در شماره تابستان 64-79، صفحات 81مسلسل  شماره 28 جديد شماره
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  .مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام 
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